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کدکنترل

پنجشنبه
1402/12/17

پاسخنامه آزمون الکترونیکى یازدهم انسانى ـ مرحله 11

حق چاپ و تکثیر سوالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» 
مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سوالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

ویراستارانطراحانمسئول درسدرس

امیرحسین ابومحبوب ـ نرجس تیمناك محمد نوربخشمحمد نوربخشریاضى

حسن وسکرىزبان و ادبیات فارسى
حسن وسکرى ـ  ابوالفضل غلامى ـ مهران قندى

عماد فیض آبادى ـ اکبر یحیوى
اعظم نورى نیا ـ فاطمه عباسى
محمد رزمى ـ امیرحسین اذانى

 آزاده میرزایى ـ فاطمه صفرىالهام میرزایى ـ فروغ تیموریانالهام میرزایىعلوم اجتماعى

Lorem ipsum

محمدصادق رمضانى زاده ـ روح االله گلشنهاله کریمىزبان عربى
کیارش پورمهدى ـ مریم آقایارى محمد على تابانفر

سارا خداوردیان ـ محمد رسایى منصوره حاجى زاده ـ على رضا کاهیدوندعلى رضا کاهیدوندتاریخ
سیدمهدى کیانفر

زهرا فروغى ـ فرشید مشعرپورحمیدرضا بهیاد ـ حدیث طلوع مهرحمیدرضا بهیادجغرافیا

کیمیا طهماسبى ـ حسن صدرى امیرمحمد نصیرى ـ مجید قدرتى پورامیرمحمد نصیرىفلسفه
 امیرحسین اذانى

احسان کلاته ـ  امیرحسین محمدپورالهه همایون زاده الهه همایون زادهروان شناسى
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)اگر   -1 ) ( ) ( ) ( ) f , , , , , , ,= 2 3 3 4 4 5 5 )و 6 ) ( ) ( ) g , , , , ,= 1 3 3 6 5 fباشند، تابع 8 g  کدام است؟ 

1  )( ) ( ) , , ,9 24 25 48 2  )( ) ( ) , , ,3 24 5 48 

3  )( ) ( ) ( ) , , , , ,8 4 2 6 4 8 4  )( ) ( ) , , ,3 12 5 24 

 ( 1102آسان ـ محاسباتی ـ ) 2 ۀپاسخ: گزین 

 f g

f gfDgD  هایمؤلفه ضرب از هامرتب زوج در دوم ۀمؤلف مقدار آمده دستبه ۀدامن برای سپس آوریم،می دستبه و  را با اشتراک گرفتن بین  تابع ۀابتدا دامن

fg ):یعنی. آیدمی دستبه و دوم )( ) ( ) ( )f g x f x g x = 

  
 f g f gD D D , = = 3 5 

( ) ( )  ( ) ( ) f g , , , , , , =   =3 4 6 5 6 8 3 24 5 48 

 
)اگر   -2 ) ( ) ( ) ( ) f , , , , , , ,= 1 5 2 3 3 4 4 )و   1 )g x x= +2 fباشند، میانگین اعضای برد تابع 1 g−  کدام است؟ 

1  )/−3 75 2  )/3 25 3  )/−4 75 4  )/−5 25 

 ( 1102ـ  محاسباتین ـ ساآ) 4  ۀپاسخ: گزین 

 f g−

( )( ) ( ) ( )f g f gD D D , f g x f x g x− = − = − 
 

 
fگاه  باشد آن   R  ۀای با دامن تابع چندجمله   gکه  جبری داده شده است در صورتی  ۀ با ضابط  gصورت زوج مرتبی و  به   fکه تابع در حالتی   g f g fD D D D− = = 

fاست. پس کافی است که مقادیر   g− ۀازای اعضای دامنرا به  f  دست آوریم.  به 

  
( )g = + =21 1 1 2 

( )g = + =22 2 1 5 

( )g = + =23 3 1 10 

( )g = + =24 4 1 17 

   , , , , , ,= − − − − = − − −5 2 3 5 4 101 17 3 2 6 fاعضای برد  16 g− 

x /
− − −

= = − = −
3 2 6 16 21

5 25
4 4

 

 
)با توجه به نمودار درختی زیر حاصل    -3 )f6  کدام است؟  5

1  )−88 
2 )160 
3  )−160 
4 )80 
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 ( 1102آسان ـ محاسباتی ـ ) 3 ۀپاسخ: گزین 

  
)ۀبرای محاسب )f6 )دست آوریم. کافی است که مقدارهای به  f6و    f3  ،f4  ،f5ها را برای نیازی نیست که ضابطه  5 )f3 5  ،( )f4 5  ،( )g5 و در نهایت    5

( )f6  دست آوریم. را به  5

( ) ( ) ( )f f f=  =  =3 1 25 5 5 11 8 88 

( ) ( ) ( )f f f= − = − =4 3 25 5 5 88 8 80 

( ) ( ) ( )f f f= + = + =5 3 45 5 5 88 80 168 

( ) ( ) ( )f f f= − = − = −6 2 55 5 5 8 168 160 

 
)اگر   -4 )f x x= )و   3+ )g x x= +2 ) ۀهای معادلباشند، مجموع جواب 1 )( ) ( )f g x f x− + =  کدام است؟  21

1  )/−2 5 2  )/4 5 3 )9 - 4  )/2 5 

 ( 1102آسان ـ محاسباتی ـ ) 3 ۀپاسخ: گزین 

fتابع   fاز   2 f ۀ ضابط و آیدمی   دستبهf )ۀ از توان دوم ضابط  2 )f x آیدمی  دست به  . 

 f g+

f g f gD D D+ = 

( )( ) ( ) ( )f g x f x g x+ = + 

  
( )( )f g x x x x+ = + + + = +3 2 1 3 4 

( ) ( ) ( ) ( )( )f x f x f x x x x x=  = + + = + +2 23 3 6 9 

x x x x x + + = − −  + + =2 26 9 1 3 4 9 12 0 

 = −  = − = 29 4 12 81 48 33 0 

axدوم    ۀدرج  ۀدر معادل bx c+ + =2 به شرط    0 0   ها برابر  معادله دو جواب دارد و مجموع جواب
b

a
 است. در نتیجه:   −

−
= = −

9
9

1
 هامجموع جواب 

 
)اگر   -5 )f x x=   و( )  g x x= ۀبا دامن x−  1 fباشند، نمودار تابع 1

g
کدام است؟ )    ).نماد جزءصحیح است ، 

1  ) 2  ) 3  ) 4  ) 

 ( 1102متوسط ـ نموداری ـ )  3 ۀپاسخ: گزین 

 f

g

( )  ( )
( )

( )
f f g

g

f xf
D D D x | g x , x

g g x

 
= − = = 

 
0 

)مقدار تابع    )  g x x=   به ازایx 0 برابر صفر است.  1
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xچون به ازای   0 مقدار   1 x  پس:    ؛است  0=

( )   f f g

g

D D D x | g x x | x= − = = −  0 1 0 

( )
( )

( )  
xxf xf x

x x
g g x x

−    −
 = = ⎯⎯⎯⎯→ = 

− 

1 0

1
 

fبنابراین نمودار تابع 

g
 صورت زیر است:  به  

 

 

 

 

)اگر   -6 )f x m x = +
  

1
2

 ،( )g x x m= +3 )و 2 ) ( )f g+ − =
2 6
3

)باشد، مقدار   )f

g

 
 
 

2
3

کدام است؟ )   ).نماد جزء صحیح است ، 

1  )
4
9

 2  )
8
9

 3  )
1
3

 4  )
2
5

 

 ( 1102ـ  پارامتری /  محاسباتیـ  )دشوار 1 ۀپاسخ: گزین 

 
)ها هستند. با توجه به مقداری که داده شده مانند در ضابطه   mشامل پارامتری مانند   gو    fهای در مسائلی که ضابطه  )f g

 
+ − = 

 

2
6

3
)در    ) ( )f x g x+ 

−مقدار   xجای  به
2
3

 آید.  دست می به mآوریم. با حل این معادله مقدار  دست می به  mدهیم و یک معادله برحسب قرار می  

  
( )f g f g m m

−

          
+ − = − + − = − + + − + =         

          

1

2 2 2 2 1 2
3 2 6

3 3 3 3 2 3
 

( )m m m − + − + =  =2 2 6 8 

f
f

g
g

   
+         

 = = = =  
      +   
   

2 2 1
8

2 8 43 3 2
2 23 18 93 16
3 3

 

 
)اگر   -7 )  f x x= ۀ با دامنx 0 )و  2 )g x x= −xۀبا دامن 1−  1 fباشند، برد تابع 1 g+  ( کدام است؟  ).نماد جزء صحیح است ، 

1  ) y | y−  2 0 2  ) y | y−  1 0 

3  ) y | y−  1 1 4  ) y | y 0 1 

 ( 1102ـ  نموداری/  محاسباتیدشوار ـ )  4  ۀپاسخ: گزین 

 f g+

fدست آوردن برد  جبری داده شده برای به  ۀصورت ضابطبه  gو  fهای در مسائلی که تابع  g+   باید نمودار تابعf g+   را رسم کنیم و از روی نمودار آن برد تابع را
 دست آوریم.  به

  
 f g f gD D D x | x+ = =  0 1 

 



 

4 
 

 

 کنیم: نویسیم و دو تابع را باهم جمع میای میصورت دو ضابطه دست آمده به را در اشتراک به  gو  fدو تابع   ۀبنابراین ضابط

( )   ( )
, x

f x x f x
, x

 
=  = 

=

0 0 1

1 1
 

( ) ( )
x , x

g x x g x
, x

− +  
= −  = 

=

1 0 1
1

0 1 

( )( )
x , x

f g x
, x

− +  
 + = 

=

1 0 1

1 1
 

fنمودار  g+  کنیم: کنیم و برد را مشخص میرا رسم می 
 

 y | y=  0  برد  1

 
 

f(x)تابع    x= −2 g(x)و   2 [x]=   با دامنۀx−  1 fبُرد تابع   Aاست. اگر مجموعۀ  1 .g   باشد، کدام عدد عضوA  است؟ 
        ۱ )۲          ۲ )۳                          ۳  )۲ -                   ✓۴ )۳ - 

 (1401)کنکور دی ماه 

 
)اگر   -8 )f x k=  و( )g x k= −3 )دو تابع ثابت باشند و   2 )f

x
g

 
= 

 
 کدام است؟   kباشد، مقدار   4

1  )
8
11

 2  )
11
8

 3  )−2 4  )
1
2

 

   ( 1102)آسان ـ محاسباتی ـ  1 ۀپاسخ: گزین 

 
fتابع    ۀ دست آوردن ضابطبرای به 

g
)                                                                                                                                                     داریم:     )

( )

( )

f xf
x

g g x

 
= 

 
 

 
 ( ) f f g

g

D D D x | g x= − =0  

  
( )

( )

( )

f xf k
x k k

g g x k

 
= = =  − = 

− 
4 12 8

3 2
 

k k =  =
8

11 8
11

 

)دو تابع    ) a
f x b

x
= )و   + ) ( )g x c b x= + fثابت هستند. اگر   1+

g
=  کدام است؟   cو   bو  aباشد، میانگین   2

         1  )
1
2

                2 )2                        ✓3  )−
1
2

                   4  )−2 

 ( 1401)کنکور مجدد آذرماه 

 
)تابع   -9 )f x x= +22 )و 1 )    g x x x= + xۀهردو با دامن − 1 fتابع ۀهستند، ضابط 3 g+ کدام است؟ )  2  ).نماد جزء صحیح است ، 

1  )
x x ,

x x

 =

 −  

2

2

2 1 3

2 1 1 3
 2  )

x , x ,

x , x

 + =

 −  

2

2

2 3 1 3

2 1 1 3
 

3  )
x , x , ,

x , x , x

 − =

 +   

2

2

2 1 1 2 3

2 1 1 3 2
 4  )

x , x , ,

x , x , x

 + =

 −   

2

2

2 1 1 2 3

2 1 1 3 2
 



 

5 
 

 

 ( 1102متوسط ـ محاسباتی ـ )   4  ۀپاسخ: گزین 

  
1−  است؛  پس:     را به ازای مقادیر صحیح برابر صفر و بهازای مقادیر غیرصحیح برابر    x x+ − f  میدانیم مقدار  g+ 2  برای بهدست آوردن تابع 

   x , , x x=  + − =1 2 3 0 

   x ,x x x    + − = −1 3 2 1 

( )( ) ( ) ( )
x , x , ,

f g x f x g x

x , x , x

x , x , ,

x , x , x

 + +  =
 + = + = 

 + −   

 + =
= 
 −   

2

2

2

2

2 1 2 0 1 2 3
2 2

2 1 2 1 3 2

2 1 1 2 3

2 1 1 3 2

 

 
)تابع    -10 )f x x= fم . اگر نمودار تابع درجه دومفروض است 2+ gنمودار تابع  ، مطابق شکل زیر باشدf g−   کدام است؟ 

1  ) 2  )  

3  ) 4  ) 

 ( 1102متوسط ـ نموداری ـ )   1 ۀپاسخ: گزین 

 
fدر مسائلی که نمودار تابع   g   ۀو ضابط  f   ۀ دست آوردن ضابطرا داریم، برای بهg   ۀ ابتدا از روی نمودار ضابطf g   آوریم. این ضابطه را برابر  دست می را بهf g 

)دهیم، سپس با تنها کردن  داده شده در صورت مسئله را قرار می  ۀنیز ضابط fجای دهیم و بهقرار می  )g x آید.  دست میآن به   ۀضابط 

  
fکه نمودار سهمی  با توجه به آن  g    از نقاط( ),2 )و    0 ),−2 )عبور کرده و رأس آن    0 ),−0 )صورت  آن به   ۀاست. پس ضابط  4 )( )f g x x = −2  است.    4

( )( ) ( ) ( )f g x f x g x =  

( ) ( ) ( )x x g x g x x − = +   = −2 4 2 2 

( )( ) ( ) ( ) ( )f g x f x g x x x − = − = + − − =2 2 4 

 است:    مقابلصورت  و نمودار آن به 

 

 

 

 

)اگر   -11 ) ( ) ( ) f , , , a , ,b= − +4 7 3 2 1 2 2 ،( ) ( ) ( ) g ,a , , , ,= 4 3 4 2 5،( ) ( )f g− =4 )و5 ) ( )f g+ =2 باشد، حاصل 11
( ) ( )

( )

f g

f

 3
2

 کدام است؟    

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 
 



 

6 
 

 

 ( 1102ـ  پارامتری /  محاسباتیـ  )دشوار  2 ۀپاسخ: گزین 

  
)مقدار  )( )f g− )را با توجه به دو زوج مرتب   4 ), f4 )و    7 ),a g4  دهیم. قرار می   5با    برابر  آوریم ودست می به 

( )( )f g a a− = − =  =4 7 5 2 

)به همین ترتیب  )( )f g+ )را با توجه به   2 ),b f+ 2 )و   2 ), g2  آوریم.  دست میبه  5

( )( )f g b b+ = + + =  =2 2 5 11 4 

 آوریم:  دست میحالا مقدار خواسته شده را به 

( )( )

( )

( ) ( )

( )

( )f g f g a

f f b

  − 
= =

+

3 3 3 2 1 4

2 2 2
 


= = =

+

3 4 12
2

4 2 6
aعبارت  

b

=

=
⎯⎯⎯→

2
4

 

 

)اگر   -12 ) ( ) ( ) ( ) f , , , , , , ,= −2 7 4 6 3 0 1 )و 2 ) ( ) ( ) g , , , , ,= −2 0 3 5 4 گاه تابعباشند، آن 2
gf

g f
 کدام است؟   +

1  )( ) ( ) , , ,−4 3 2 3 2  ),
  
  
  

10
4
3

 

3  )( ) ,4 1 4  )( ) ( ), , , , ,
  

−  
  

10
4 2 0 3 0
3

 

 ( 1102ـ  محاسباتیـ  )متوسط  2 ۀپاسخ: گزین 

 f

g

g

f

fدست آوردن تابع صورت زوج مرتب نوشته شده برای به به gو  fهایوقتی تابع

g
)با توجه به   ) f f g

g

D D D x | g x= − دست آورده،  ابتدا دامنه را به  0=

)هایی که  xازای  آوریم. با توجه به تعریف دامنه بهدست می های دوم به دوم را از تقسیم مؤلفه   ۀسپس مؤلف )g x برابر صفر است.( زوج مرتب   gدوم    ۀ)مؤلف  0=
 شود.  تعریف نمی 

  
fهای ابتدا تابع 

g
gو  

f
 آوریم:  دست می ها را بهآوریم، سپس حاصل جمع آن دست میرا جداگانه به  

( ) ( ) 
f

, , , , , ,
g

    
= =    

    

6 0
4 3 4 3 3 0
2 5

 

fع تاب،  2−ازای دقت کنید که به

g
 شود. تعریف نمی  

( )
g

, , , , , ,
f

        
= − = −        

        

0 2 1
2 4 2 0 4
7 6 3

 

gتابع   ،3ازای  دقت کنید که به

f
 شود. تعریف نمی  

f g
, ,

g f

      
 + = + =      

      

1 10
4 3 4

3 3
 

fاگر   {( , ),( , ),( , ),( , )}= 2 5 3 4 4 6 1 gو  7 {( , ),( , ),( , ),( , )}= 1 3 2 6 5 2 4 gباشند. برد تابع   9 f− کدام است؟ ، 
        ✓1 ){ , , }−4 1 3                 ۲ ){ , , }−4 2 3        3 ){ , , , }−4 1 2 3                   4 ){ , , , }1 2 3 4 

 داخل(  98)کنکور 
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fتابع ۀصورت زیر باشد، دامنبه gو fهایاگر نمودار تابع  -13

g
 کدام است؟   

1  ) x | x 0 1 

2  ) x | x 0 1 

3  ) x | x 0 2 

4  ) x | x 0 2 

   ( 1102)متوسط ـ نموداری / مفهومی ـ  3 ۀپاسخ: گزین 

  
fآوردن تابع  دست  برای به

g
 داریم:   

( ) f f g

g

D D D x | g x= − =0 

)آوریم، سپس طول نقاطی که در آن دست می را از روی نمودار به  gو    f  ۀپس ابتدا دامن )g x  کنیم: است را مشخص می   0=

 

( )
 

f g

f

g

D , D x | x
D x | x

g

 = =  
 =  

=

0 2
0 2

2 0
 

 

)اگر   -14 ) x
f x

x

−
=

2 )و  1 ) x
g x

x

+
=

−

1
1

fتابع ۀباشند، دامنه و ضابط 

g
 کدام است؟ 

1  ) 
( )x

D , ,
x

+
= − −

−

2
0 1

1
 2  ) 

( )x
D , ,

x

+
= −

21
01 

3  ) 
( )

( )

x
D , ,

x x

−
= − −

+

1
10

1
 4  ) 

( )x
D , , ,

x

−
= − −

21
101 

 ( 1102ـ  محاسباتیـ  )دشوار  4  ۀپاسخ: گزین 

 f

g

( ) f f g

g

D D D x | g x= − =0 

( )
( )

( )

f xf
x

g g x

 
= 

 
 

 
 های مخرج تعریف شده است. مقادیر حقیقی به غیر از ریشه  ۀازای همتابع کسری )گویا( به 

  
f  :x  ۀمخرج ضابط  ۀریش  بنابراین:    ؛0=

 fD = − 0 

g :xمخرج تابع    ۀریش x− =  =1 0  بنابراین:    ؛1

 gD = − 1 

( )g x x x=  + =  = −0 1 0 1 

 f

g

D R , , = − −101 

( )
( )

( )

( )( ) ( )f x x x xf x x x
x

g g x x x x x x

− + −  − + −
= =  =  = 

− + 

22 1 1 11 1 1
1 1
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)اگر   -15 )
x , x

f x
x , x

+ 
= 

− 

2 1 0
3 0

)و    )
x , x

g x
x , x

−  −
= 

 −

1 1
2 1

باشند، حاصل  
( ) ( )

( ) ( )

f g
A

f g

+
=

− −

0
1

 کدام است؟  

1  )−3 2 )2 3 )3 4  )−
3
4

 

 ( 1102متوسط ـ محاسباتی ـ )   1گزینۀ پاسخ:  

  
)مقدار   ۀبرای محاسب )( )f g+ )مقدار   0 )f )و مقدار   fپایینی  ۀرا از ضابط  0 )g  کنیم.  آوریم و باهم جمع میدست می به  gپایینی  ۀرا از ضابط  0

)ۀبرای محاسب )( )f g− )مقدار   1− )f )و مقدار   fبالایی  ۀرا از ضابط  1− )g  آوریم.  دست میبه  gپایینی  ۀرا از ضابط  1−

( )( ) ( ) ( ) ( )f g f g+ = + = − +  = −0 0 0 0 3 2 0 3 

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )f g f g− − = − − − = − + − − = − + =1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

A
−

 = = −
3

3
1
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 است؟  صحیح زیر هایمصراع از تعداد چه مقابل در  شدهنوشته وزن  -16

 (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) پنداشتیم می آنچه بود غلط خود :الف

 (مفتلعن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) من دل وا من دل وا من دل وا من دل وا :ب

 ( فاعلن فاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن) شرابت کو کبابت  کو کردی،   سست گردن که هین :ج

 ( فعل فعولن فعولن فعولن) بود ضحاک نام را جهانجوی :د

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو2 ( یک  1

 عروض و قافیه(مفهومی ـ )متوسط ـ  2پاسخ: گزینه  

  
 : درست  هایمصراع   تقطیع
 »ب«: 

 منَ لِ دِ وا منَ لِ دِ وا منَ لِ دِ وا منَ لِ دِ وا

- U U - - U U - - U U - - U U - 

 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 

 »د«: 
 بود  ک حا  ضحَ  م نا  را  ی جو هان  جَ

U - - U - - U - - U - 

 فعل فعولن  فعولن  فعولن 

  
 »الف«: 

 تیم  ش دا پنِ می چِ دان  بو  لَط  غَ خدُ 

- U - - - U - - - U - 

 ن فاعل فاعلاتن  فاعلاتن 
 »ج«: 
 بتَ  را  شَ کو بتَ  با  کَ کو دی رکَ ت سسُ  دنَ گَر کِ هین

- U - - - U - - - U - - - U - - 

 فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن 

 
 ؟ در کدام گزینه یک هجای بلند از رکن آخر بیت حذف شده است  -17

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم   دم         ـ( مُــرده بُدم زنده شدم گریه بُـدم خنده ش1
 تـــو نمــــایندۀ فضلی تـو سزاوار ثنایی  ( تــو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی               2
 تشنــۀ مخمور نگــر ای شـــه خماّر بیا   (عـــاشق مهجـــور نگر عــــالم پـــُرشور نگر              3
 ندادت   زدـیه آن ا ـــک یـــتیگ نــ ـیدر               اندست ـ ـنم  یزــیرد چــز خِــــک یو آن ـــت (4

 )متوسط ـ مفهومی ـ عروض و قافیه( 4پاسخ: گزینۀ   

  
 تقطیع بیت صورت سوال: 

 « با افزودن یک  هجای بلند به انتهای بیت، سه بار مفاعیلن خواهیم داشت.  4در بیت گزینۀ »
 تُ ء ا نی  کَز خِ رَد چی زی نَ مان  دَست 

 - U - - - U - - - U 

 دَ رین  گی تی کِ ءان  ءی زَد نَ دا تدَ

- - U - - - U - - - U 

 مفاعیلن  مفاعیلن  فعولن 
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 دَم     خنَ     دِ     شُ  

-      U        U      - 
 مفتعلن 

 گِر     یِ     بُ     دَم 

-      U         U       
- 

 مفتعلن 

 زنِ      دِ      شُ     دَم 

-      U      U      - 
 مفتعلن 

 مُر    دِ     بُ     دَم 
-      U  U      - 

 مفتعلن 

  

 ینَ      دِ      شُ     دَم 

-    U       U       - 
 مفتلعن 

 دو     لَ     تِ       پا 

-      U      U     - 
 مفتعلن 

 قا      مَ       دُ        مَن 

-      U       U     - 
 مفتلعن 

 لَ    تِ     عشِ      دو

-    U    U     - 
 مفتعلن 

 

 تُ    رَ   حی     می 

-   -     U    U 
 فعلاتن 

 تُ    کَ   ری  می 

-   -     U    U 
 فعلاتن 

 تُ    عَ    ظی   می 

-   -     U    U 
 فعلاتن 

 تُ    حَ    کی    می 

-   -     U    U 
 ن تفعلا

  

 رِ    ثَ   نا   یی 
-   -     U    U 

 فعلاتن 

 تُ   سِ    زا    وا 
-   -     U    U 

 فعلاتن 

 دِ    یِ    فَض    لی 

-   -     U    U 
 فعلاتن 

 یَن   تُ    نَ    ما    

-   -     U    U 
 فعلاتن 

 

 شو      ر    نِ      گَر 

-    U     U    - 
 مفتعلن 

 عا     لَ      مِ     پُر 

-      U      U    - 
 مفتعلن 

 جو      ر      نِ     گَر 

-    U    U    - 
 مفتعلن 

 ـ  عا    شِ   قِ     مهَ

-    U     U     - 

 مفتعلن 

  

 یا     ما      ر      بِ  
-      U      U    - 

 مفتعلن 

 ی     شَ   هِ       خَم ءِ

-    U     U      - 
 مفتعلن 

 مو       ر      نِ      گَر 

-      U      U        - 
 مفتعلن 

 تشِ   نِ     یِ     مَخ 

-    U     U        - 
 مفتعلن 

 
 است؟ نادرست مصراع کدام مقابل در  شدهنوشته وزن  -18

 ن( ل عمفت نمفتعل  مفتعلن  شود )مفتعلن  اندازه و حد بی  جهان حدِّ از وارهد( 1
 فاعلن(  مفتعلن مرحبا )مفتعلن یاآمده یار   بر ( از 2
 لن(   فع فعلاتن  اعلاتندگران )ف  چون دل دو تو با   نیم ( من 3
 ( مفتعلن  مفتعلن مفتعلن مفتعلن)  من  دل با بکنی  ور نکنی  جفاها قصد ( 4

 عروض و قافیه(مفهومی ـ )متوسط ـ  3پاسخ: گزینه  

  
 ران  گَ دِ چنُ  دِل دُ تُ با  یَم نِ منَ

- U - - U U - - U U - 

 فعلن  فعلاتن  فاعلاتن 

  
 وَد شَ زِ دا نءَ دُ حَ بی  هان  جَ دِ حدَ  دَز هَ رَ وا  

- U U - - U U - - U U - - U U - 

 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 
 

 با  حَ مَر ی ئ  دِ مَ را  یا  رِ بَ زءَ  

- U U - - U U - - U - 

 مفتعل(  )=  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن 
 

 منَ لِ دِ با  نی  کُ بُ وَر نی  کُ نَ ها فا  جَ دِ قَص  

- U U - - U U - - U U - - U U - 

 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 
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 است؟ یکسان زیر بیت با بیت کدام وزن  -19

 را«  تو  نیازارم  هرگز  کنی  آزارم  قصد  ور          را    وـت وفادارم جان  کز این از بیش ندارم جرمی»
 

 مرا  کشت   مفتلعن  مفتعلن  مفتعلن ازل    سلطان و  شه ای  غزل و ت ـبی  این از تمـــس( رَ 1
 

 را  دباز ـشاه  رندان   خبر  نبود  تا  آهسته است   روشن  رویت  شمع از عارفان بزم   که بـ ـ( امش2
 

 نسازد  بنده   با   که  است   آن  همه   عیبش خوبی   و دارد  رــ ـهن لهـــ ـجم دمــــق  به تا  رــ( س3
 

 روحی   تو  و   جسمند   همه   جسمی  تو  و   اسمند   همه   ماند و ـــت به  ودیــــوج  که  بردم  و آوردم ر ـــ( نظ 4
 

 عروض و قافیه(مفهومی ـ )متوسط ـ  2پاسخ: گزینه  

  
 : الؤ س  صورت  بیت  وزن
 را  تُ رَم  دا فا  وَ جان  کَز زین  شَ بی  رَم  دا نَ می جُر 

- - U - - - U - - - U - - - U - 

 را  تُ رَم  زا  یا  نَ گِز هَر نی  کُ رَم  زا  ءا دِ قَص وَر

- - U - - - U - - - U - - - U - 

 مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن 
 

 نَست  شَ رَو یتَ  رو عِ شَم زءَ فان  رِ عا مِ بَز  کِ شبَ  مءِ

- - U - - - U - - - U - - - U - 

 را  ز با  هدِ شا  نِ دا رنِ  بَر  خَ وَد نبَ  تا تِ هسِ ءا

- - U - - - U - - - U - - - U - 

 مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن 

  
 زَل ءَ نِ طا سُل هُ شَ یءِ زَل غَ تُ بی  زین  مَ تَ رَس   

- U U - - U U - - U U - - U U - 

 را  مَ ت کشُ  لنُ  عِ تَ مفُ  لنُ  عِ تَ مفُ  لنُ  عِ تَ مفَ 

- U U - - U U - - U U - - U U - 

 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 
 

 بی  خو دُ رَ دا نَر  هـُ لِ جُم دَم قَ بِ تا سَر   

- - U U - - U U - - U U - - 

 زَد سا  نَ دِ بنَ  با  کِ ت نسَ  ءا مِ هَ بشَ  یعِ

- - U U - - U U - - U U - - 

 فع لن  مستفعل مستفعل مستفعل
 

 ندَ  ما تُ بِ دی جو وُ کِ دَم بُر  مُ دَ وَر را  ظَ نَ  

U U - - U U - - U U - - U U - - 

 حی رو تُ دُ منَ جسِ  مِ هَ می جسِ  تُ دُ منَ سءِ مِ هَ

U U - - U U - - U U - - U U - - 

 فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن 

 
 فعل( است؟  فعولن فعولن وزن )فعولن به زیر هایصراعم از تعداد چه  -20

 ولیک صحرا به رفتن ستا حلال -
 عشق  حیران و دیدار مست چنان -
 بسی  بگشتم عالم اقصای در -
 علوم  پاکش نفس در جنس هر ز -
 یزمان  یدست برد یصورتگره ب -
 ( چهار 4 ( سه 3 دو (2 ( یک 1
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 عروض و قافیه(مفهومی ـ )متوسط ـ  4پاسخ: گزینه   

  
 فقط مصراع آخر بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعولن« است:  

 نی  ما زَ دی بُر  ت دَس ری گَ رَت  صو  بِ

U - - U - - U - - U - - 
 فعولن  فعولن  فعولن  فعولن 

   فعل( هستند:  فعولن  فعولن  وزن )فعولن  رب  هاراعمص   سایر
 لیک  وَ را  صحَ  بِ تنَ رَف ت لسَ  لا حَ

U - - U - - U - - U - 

 فعل فعولن  فعولن  فعولن 
 

 عِشق نِ را  حِی رُ دا دی تِ مسَ  نان  چُ

U - - U - - U - - U - 

 فعل فعولن  فعولن  فعولن 
 

 سی بَ تَم گشَ  بِ لَم عا یِ صا  رَق دَ

U - - U - - U - - U - 

 فعل فعولن  فعولن  فعولن 
 

 لوم  عُ کشَ  پا سِ نفَ  دَر س جنِ  هَر زِ

U - - U - - U - - U - 

 فعل فعولن  فعولن  فعولن 

 
 است؟ خورده برش درستیبه گزینه  کدام در آن وزن به توجه با زیر بیتهای آوایی پایهخط عروضی و   -21

 را«  قافله  زن  تو  راه  کنمتمی  گریلابه           را  سلسله مکن  باز شد سلسله ونـــجن وقـــ»ط
 

 را  له  فِ  قا  /نزَ  تو  ه را /تمَ  نَ  کُ می/  ری گَ  به لا را  له   سِ ل سِ /نکُ  مَ  ز  با  /د شُ لِ  سِ ل سِ /نون   جُ قِ  ( طو1
 را  لِ فِ  قا  / نزَ  تُ  ه را /تمَ  نَ  کُ می / ری گَ  بِ لا را  لِ  سِ ل سِ /نکُ  مَ  ز  با  /د شُ لِ  سِ ل سِ /نون   جُ قِ  ( طو2
 را  لِ / فِ قا  ن زَ  /تُ  ه را تمَ  /نَ  کُ می / ری گَ  بِ لا را  لِ / س ِل سِ نکُ  /م  ز  با  دشُ  / لِ سِ ل سِ /نون   جُ قِ  ( طو3
 را   لِ فِ /قا  نزَ  تُ  راه /تمَ  نَ  کُ می / ری گَ  بِ لا را  لِ  سِ / لسِ نکُ   مَ باز   /د شُ لِ  سِ ل سِ /نون   جُ قِ  ( طو4

 عروض و قافیه(مفهومی ـ )آسان ـ  2پاسخ: گزینه  

  
 مفتعلن(  مفتعلن  مفتعلن  را )مفتعلن  لِ  سِ  لسِ  /نکُ  مَ  ز  با/    دشُ   لِ  سِ  لسِ/    نون  جُ  قِ  طو

 مفتعلن(  مفتعلن  مفتعلن  را )مفتعلن  لِ  فِ  قا  /نزَ تُ  ه  را  /تمَ  نَ   کُ  می/    ری  گَ  بِ  لا

  
 لِ:  له/    تُ:  تو/    لِ:  وزن )مفتعلن(: له  به  توجه  با 

 را   لِ  فِ  قا/    را  لِ  سِ  لسِ:  است   صورت  این  به  پایانی  رکن 

 .است شده هجایی پنجسوم ۀ پار دلیل همین به گیرند قرار بخش یک در توانندنمی و شوند جدا هم از باید که هستند کشیده هجای»باز« و »راه«  

 
 است؟  نادرست آن مقابل در مصراع کدام هجاییهای نشانه  -22

 ( - U U  - -   /U U -  -  /U U – U  /U U: )توست و من میان آنچه کسی  فاش نشود( 1
 (  -  - U U -  -  /U U  - -  /U U  - -   /U U: )دارد تو صفرای  غم زردم فرسودۀ رخ ( 2
 (  - U  -  -  /-  U  - -  /- U-: ) ما فرسوده  و زنده ابد  به  وی( 3
 (  - U U -   /- U U -  /- U- : )بنوش  می گنه ببخشند  گفت( 4
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 عروض و قافیه(مفهومی ـ )آسان ـ  3پاسخ: گزینه  

  
 –   U U -    / -  U U  -    / -  U  -:  ما  فرسوده  و  زنده  ابد  به  وی

 ما دِ سو  فَر  وُ دِ زنِ  بدَ  ءَ بِ وِی

 ـ U ـ ـ U U ـ ـ U U ـ

 
 شود؟ دیده می،  مکنیه ۀمصرحه و چند استعار  ۀچند استعار ، به ترتیب ر، زیدر بیت   -23

 لعل را از عقیق تو خون در جگر«     »نافه را از کمند تو دل در گره  

 دو  -( دو 4 دو - ( سه 3 یک   -( چهار 2 یک   - ( سه 1

 های ادبی( ـ آرایه ـ مفهومی )متوسط 4ه  پاسخ: گزین 

  
 گره ]است[ در جگر لعل از عقیق تو خون ]است[«.    تواز کمند  »در دلِ نافه   تشریح بیت:

 سنگی قیمتی و به رنگ قرمز  لعل   .کنندآید و با آن عطر درست می دست میآهو بهبه معنای مشکی که از دل   نافه    ها:معنی واژه

 شوند.  مکنیه حساب می   ۀاستعار  . بنابراین،؛ »دل نافه« و »جگر لعل«در این بیت تشخیص دارندترکیب  این دو  

 مصرحه از لب یار است.    ۀدر مصراع دوم استعار  «عقیق»از موی معشوق و    مصرحه  ۀکمند در مصراع اول استعار

 
کنیم که لزوماً با معنی حقیقی آن سازگار ها به نحوی استفاده میدهیم و از آنها معانی متفاوتی میزبان ادبی، به واژه. در ها یک یا چند معنی حقیقی دارندهمۀ واژه
جز کاربرد واژه در معنایی به آید.شود »حقیقت« واژه است و معانی ثانوی و غیراصلی واژه »مجاز« به شمار میمعانی اصلی واژه که در فرهنگ لغت دیده مینیست. 

بنابراین همیشه  یافت. خواننده آن را درنخواهد یک واژه بدهیم،به  ایغیرحقیقیی اای معنمعنی حقیقی کاربردی »مجازی« است. طبیعی است اگر بدون هیچ نشانه
 دهد. بودن کاربرد یک واژه در متن خبر میای هست که از مجازینشانه

 « چگونه در آن متفاوت است:ابردو جملۀ زیر را مقایسه کنید و ببینید کاربرد »
 یستابر آمد و زار بر سر سبزه گر -
 کاستخاک فرو یوز ابر مر او را به سو -

 است. به کار رفته خود معنی اصلی در « دقیقاً ابردر جملۀ اول، »
 گردند.اند و مجاز محسوب میدر معنای حقیقی خود به کار نرفته. پس این دو کلمه »زمین« است و منظور از خاک هم»آسمان«  منظور از ابردر جملۀ دوم، 

 
 ؟شودنمیای یافت یک از ابیات زیر استعارهدر کدام  -24

رودبیداد   ت صبور باش  ـ ـنای کوی محبــ( ای آش 1 آشنا  بر  همه   نیکوان 
 

شود   ق به تاراج برد ـوش خردمند را عشــ( ه2 کبوتر  صید  باز  که  نشنیدم   من 
 

 که به هر وقت همی بوسه دهد بر پایت   گذری ندارم که بر او می( قدر آن خاک 3
 

 که این خانه رو نهد به ویرانییش از آنپ ارت کن  ــرم عمــدل ما را از ک ۀـ ـ( خان 4
 

 های ادبی( آرایهمفهومی ـ )متوسط ـ  1پاسخ: گزینه  

  
 استعاره در این بیت وجود ندارد.    هیچ نوعی از  توان در آن ساکن بود.؛ »محبت« همچون »کوی« است که میتشبیهی است  ۀکوی محبت اضاف  ،1ۀ  در گزین

  
 استعارۀ مکنیه را به تاراج برده:  هوش خردمند  عشق   

   استعارۀ مکنیهدهد:  خاک بر پای معشوق بوسه می  

 مصرحه ساخته شده است.  ۀتشبیهی است و در مصراع دوم با حذف مشبّه یعنی »دل« استعار ۀدل در مصراع اول اضاف ۀخان 

 
اند، تشبیه حتماً وجود دارد. نکتۀ مهم دیگر این است  به به شکلی بیان شده یک نکتۀ مهم دربارۀ تشبیه این است که وقتی در یک بیت یا در یک مصراع، مشبه و مشبه 

کنیم و کاربرد یک واژه در معنی مجازی  بیت جدید برخورد می شود( با مصراع دوم مثل یک  شود )یعنی مشبه و مشبه در مصراع اول ذکر می که وقتی تشبیه انجام می 
  »خانه« ذکر شده   کلمۀ دقت کنید. »دل به خانه« تشبیه شده و سپس در مصرع دوم، صرفاً   ۴کنیم. به نمونۀ گزینۀ خاطر شباهتشان را »استعارۀ مصرحه« حساب می به

 تا به »دل« اشاره کند.  
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دادن یک معنی کنیم؛ استعاره از طرفی، نوعی مجاز است و از طرفی، به آرایۀ تشبیه مربوط است. از این جهت که در استعاره با نسبتاستعاره را به دو صورت تعریف می

کنیم و ها اشاره میاستعاره بر پایۀ شباهت دو پدیده با همدیگر است اما تنها به یکی از پدیدهغیرحقیقی به واژه سروکار داریم، به مجاز مرتبط است. از سوی دیگر، 
 گذاریم که تشخیص آن را ممکن سازد. هایی در متن به جای مینشانه

، »ماه« در معنی »معشوق« به کار رفته است و ارتباط این دو معنی »ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است« مصراعدر استعاره، مجاز به علاقۀ شباهت: 
 »شباهت« معشوق به ماه است. 

در مصراع »ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است«، »معشوق« به »ماه« تشبیه شده اما اسمی از او نیامده؛ از طریق »برون : استعاره، تشبیه بدون مشبه
 گوید بلکه موضوع »معشوقِ مانند ماه« است.فهمیم که دربارۀ »ماه« حقیقی سخن نمیشته، میاندوهگین بودن شاعر و اینکه به چشم او یک سال گذرفتن«، 

شود آید. وقتی نسبت شباهتی بین دو پدیده در نظر گرفته میبه حذف شده باشد، یکی از انواع استعاره پدید میتوجه به اینکه مشبه یا مشبه بااستعاره دو نوع دارد؛ 
شود و با بیان یک ویژگی تنهایی ذکر میمشبه بهشود و است. وقتی نسبت شباهتی بین دو پدیده در نظر گرفته می مصرحه ۀراستعاشود، به ذکر میاما فقط مشبه

جای به بههای مشبهاست؛ به عبارت دیگر، وقتی برای اشاره به شباهت دو پدیده، از ویژگی نهانمکنیه یا پ ۀاستعارشود، بودنِ معنی واژه اشاره میبه، به استعاریمشبه
به آشکار است اما گفتن »فروغ روی تو« استعارۀ مکنیه است )گفتن »ماه« به جای »معشوق« آشکار است چون مشبه .است نهانکنیم، استعاره پخودش استفاده می

 (در مي يابيم. گفتن »فروغ«با به پوشیده است و »روی« به »ماه« مانند شده و این را چون مشبه

 
 است؟   متفاوتموجود در کدام بیت  ۀاستعارنوع   -25

زنده ست              یا گرفتارــ ـکجر ــ ـدر قفس طلبد ه( 1 تا  تو  کمند  از  جست من  نخواهم   ام 
 

دویدن ذار چندی تا به راه آید   ـان نفس را بگــ( عن2 را  سرکش  اسب  برآرد  خامی  از   ها که 
 

بی ( زان شب که ماه خویش نمودی به عاشقان  3 چرخ  نیست   ارقرچون  قرار  را   کسی 
  

 تا به خدمت عرضه دارم افتقار ): نیازمندی( خویش را   ی باز کن  ــی سرو روان آخر نگاهــ( ای سه4
 

 های ادبی( آرایهمفهومی ـ )متوسط ـ  2پاسخ: گزینه  

  
 شود.یم  یدهمصرحه د  ۀاستعار  هایتب  یر اما در سا،  مکنیه استۀ  استعاری و استعار   ۀعنان نفس اضاف  2  گزینۀدر  

  
 زلف یار استعاره از    »کمند« 

 / چرخ استعاره از آسمان   صورتماه استعاره از   

 سرو استعاره از یار 

مکنیه حداقل دو واژه نیاز است چون در مکنیه باید هم مشبّه بیاید    ۀمصرحه یک واژه یا مفهوم است اما برای داشتن استعارۀ  که استعار   
به.هم ویژگی مشبّه 

 
 : دو نوع کلی از استعاره وجود دارد

 مشبه(  یبه )به معنمشبه  ( استعارۀ مصرحه یا آشکار )نوع اول(۱
. یریمقرض بگ یگرید یرا برا یکی یهستند، که معن یهبه هم شب ینده،قدر به نظرِ گوآن یدهدر استعاره، دو پد یعنیو وام گرفتن«  یت»عار یعنیاستعاره  گوییمیم یوقت
 ی»من شعر گفتیاستفاده کند، م یهخواست از تشبیشاعر اگر م ینز دل بافته ز جان«. ا یدهتن یا/ با حله یستانگفته »با کاروان حله برفتم ز س یمثال، شاعر یبرا

 یدنیبرُ ۀکند که منظورش حل یدتاک، یرپوستیز یها»حله« و با اشاره یداست بگو یحله است، که کاف یهقدر شعرش شببه نظرش، آن یهمچون پارچه و حُله سرودم« ول
 «یگرد ۀواژ یبه جا یا»کاربرد واژه گوییمیم یسرود. وقت یتیب ینقرض گرفت و چن «له»حُ  ی»شعر« را برا یِ است! پس معن یسرودن ۀمنظورش حُل یست؛ن یدنیو پوش
 یکه گفتن »ب« برا یتا حد یکسانند یناً ع یدهدر استعاره، دو پد ییگو یول یهندشب یدهدو پد یهدر تشب یگر،عبارت د به »شعر«.  یگفتن »حُله« به معن یعنی یقاً هم دق

 آشکار و... نباشد!  یِ اضاف هاییبو ترک یهبه ادات تشب یازیباشد و ن یاشاره به »الف« کاف
 به لوازم مشبه يا یژگی+ و مشبه  )نوع دوم( نهان( استعارۀ مکنیه یا پ۲

 یانب انگیزتریالخ توانیمنظور »شعر« بود. چگونه م یقاً »حله« و دق یمگفت ی،. در حالت قبلدهدیرخ م تریدهپوش یهم دارد که مقدار یگرحالت د یکقرض گرفتن  این
»شعر«  ینو در ذهنش به شباهت ب یفتدآن ب یاد هاشاره کرد تا شنونده خودش ب یرمستقیم»حُله« به صورت غ هاییژگیبه و شودیم یاورد؟»حله« را ن ۀواژ یقاً کرد و دق

بافتم«  ی»سرودن« است. گفتنِ »شعر رود،یشعر به کار م یکه برا یفعل دانیمی. همه م«یختمآو یواربافتم و به د ی»امروز شعر ییمبگو یدو »حله« فکر کند. فرض کن
 یستبه«( ن»مشبه شدیم یم،کن یهتشب خواستیمیاز »حله« )که اگر م یحالت، اسم ین»شعر مثل حله است« و من »حله )= شعر( بافتم«. در ا ییماست که بگو ینمثل ا

 بافتن. یندازد؛»حُله« ب یادکه قطعاً شنونده را به  اییژگیو یک( اسم آمده اما به همراه و تنها از »شعر« )مشبه
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 شود؟  استعاری دیده می ۀدر کدام گزینه اضاف  -26

شدم رد  ــرخ تو سعدی که زرد کـ ـ( گویند روی س1 زر  و  افتاد  مسم  بر  عشق   اکسیر 
 

نمانیم  ق  ــ( گر ز آتش عشق تو چو شمع از ره تحقی2 هیچ  تا  خوش  خوش  همی   سوزیم 
 

د                 زند  رـیابرو اگر تانــــ ـکم  یِالاــــروبـــس( 3 بر  که  آنست  پ  یدهعاشق   را  یکاننهد 
 

میدانمرا   تر  دانـ ـم ستاره خنـت ز چشـ ـ( تو را لبی اس4 تنگ  تو  دهان  ز   تر دلی 
 

 ی( های ادبآرایه ـ مفهومی ـ  متوسط)   4پاسخ: گزینه   

  
 استعاری است.    ۀدر این بیت »چشم ستاره« اضاف

 
 های ملکیِ غیرحقیقی )به کادر درسنامه رجوع کنید( ( اضافه ۱
 وفایی دهر مگر که لاله بدانست بی  دهند که یک معنی مجازی در میان است. نشان می نهاد  ناسازگاری دارد؛ یعنی فعل ونهاد فعل و هایی که ( جمله ۲
   به دل مهر کاشتم.  معنایی غیرحقیقی را به ذهن ما بیاورد هایی که فعل و مفعول ناسازگاری دارند؛ یعنی در کنار هم آمدن آن فعل و مفعول ( جمله ۳
 کند.  کردن غیرانسان: وقتی منادا غیرانسان است و به چیزی جز انسان هم اشاره می ( خطاب ۴
 ایم(دانستن آسمان یعنی نخست آن را به انسان تشبیه کرده چرخ ظالم )ظالم  ( صفت و موصوف: وقتی صفتِ یک واژه لزوماً با معنی مجازی آن همراه است ۵

 
نتواند در دنیای واقعی مالِ او باشد؛ یعنی فقط در که  دهیممجازی به میان بیاید. وقتی چیزی که به »علی« نسبت میگیرد که پای معنی اضافۀ استعاره وقتی شکل می

ای است؛ در آن، ویژگی یا چیزی به »علی« نسبت داده شده که علی از داشتن های علی« چنین اضافهدنیای ادبیات بتوان به نسبت »علی« و آن چیز فکر کرد. مثلاً »بال
 آن در دنیای واقعی عاجز است. 

 نمونه:
 دارد(  شگاهیکه پ یمانند کاخ قتیکه عمل بر مجاز کرد )حق یشرمنده رهرو   دیشود پد قتیحق شگاهیکه پ فردا

 که کنگره دارد(  ییدامگه چه افتاده است )عرش مانند برج و بارو نیندانمت که در ا   ریصف زنندیعرش م ۀرا ز کنگر تو
 (كندیمکه طلوع  یدیمدار )باده مانند خورش غیخود چون قمر در ۀز خاک جرع  مدار  غیباده ز شام و سحر در طلوع

                                                            

  
    کار نرفته است .« ترکیب اضافی به3» ۀدر گزین  تشبیهی هستند.ۀ  »آتش عشق« اضاف  «،2»  ۀدر گزین  و  »اکسیر عشق««،  1»  ۀدر گزین

 
 ؟ نداردکدام بیت آرایه »تشخیص«   -27

را              ر دارد  ت ـــــ( فلک با مردم ممتاز خصمی بیش1 ترکش  روی  تیر  آواره  کند  اول   کمان 
 

 یکن  یو ما را ز سر وا م   یبند  یبه خود م  ی خار ی                             کنیخندان چرا خون در دل ما م ۀغنچ  یا( 2
دارمی                دی از آسمان ـباش  مر شبی کــن هـــم ۀ( نال 3 غمگساری  کواکب  جز  گر  غمت   در 

 

است                  را ـت، گو برو که مــــدل از دس ر برفتــ( اگ4 چنگ  در  نگار  زلف  سر  دل  جای   به 
 

 های ادبی( آرایهمفهومی ـ )متوسط ـ  2پاسخ: گزینه  

  
 کار برود. منظور از »غنچۀ خندان« معشوق است و تشخیص ندارد. اگر غیر انسان منادا شود به شرطی تشخیص داریم که منادا در معنای واقعی خود به 

 
 شدن یک ویژگی انسانی است.  باشد حتما تشخیص داریم چون منادا واقع کار رفتهگیرد انسان نباشد و در معنی واقعی خود به می ای که مورد ندا قرار اگر کلمه 

 کار رفته است.( )بلبل تشخیص دارد چون در معنی خود بلبل بهما  یا ییرخ خوب جانانه تو یایجو   ما  یا ییتو یوانهد یدهبلبل شور یامثال: 

  
 .  کندتیر کمان را آواره می   :مصراع دوم   بودن فلک با مردم ممتاز  ل: دشمن مصراع او  

 دادن فعلی انسانی به غیرانسان ؛ نسبت خواری ستارگان مغمگساری کواکب به معنای غ 

 گوید که تشخیص است. کدام واژه است؟ دل! یعنی شاعر با دل خود سخن می مخاطب فعل برو در مصراع اول 

 اسم
 بهویژگی یا خبر مشبّه

 اسم
 مشبّه

ـ ِـ  ـ
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 است؟آشکار ساختهۀ شده در کدام بیت استعارمشخص ژۀوا  -28

آن افزا  جان خورشیدپیما، بدان ( برو ای راه ره1 ببر  پر سودا  مجنون  این  را از   جا سلامی 
 

دوست  ی دگر دارد  ـدر، کس جهانر کسی به ــ( اگ2 ای  را  تو  مگر  ندارم  غریب   من 
 

یاسمین با چندین وقار    کوهم ای غافل نبینی ـ( گفت3 و  ارغوان  پر  دامنش  طفلان   همچو 
 

مصیبت ای  تو جامه کبود از چه کرده انــآسم( ای 4 نیز  تو  مگر   ای؟رسیدهآری 
 

 های ادبی( آرایهمفهومی ـ )متوسط ـ    1پاسخ: گزینه  

  
 مصرحه از یار است و مشبّه محذوف آن یار است.  ۀ  خورشید استعار   ۀدر بیت: واژ

  
 جهان در معنای واقعی خود آمده است و استعاره نیست.   

 مکنیه است.  ۀ  استعار ۀ  چون به آن وقار نسبت داده شده است اما تشخیص زیرمجموع  ؛بخشی داردجان  3کوه در بیت   

 . داردمکنیه ۀ تشخیص و استعار به خاطر این که منادا واقع شده است آسمان هم در این بیت 

اما به دو نوع:   ،صدا زدن غیرانسان حتماً استعاره است 
 کند.(. که شاعر واقعاً با آسمان صحبت می  4ان در بیت  آسممکنیه است )مثل  ۀ باشد تشخیص و استعار اگر مخاطب واقعاً غیرانسان  

 مصرحه است.   ۀاگر مخاطب یک انسان باشد اما با نام دیگری مثل ماه، بت، گل، سرو و ... صدا زده شود استعار 

 
 شود؟ دو نوع استعاره دیده می  در کدام بیت هر  -29

 به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت گسل ـر ـربان مهـ ـهـه نامــان که آن م ــ( فغ1
 

نیست در رد جواب رگز سنگ را  ـ ـ( دل نیازارد ز حرف سخت ه2  هر که داند کوه عاجز 
 

عاشق   تـار کجاســ ـر آرامگه یـــیم سحــ( ای نس3 مه  آن  کجاست  منزل  عیار   کش 
 

رو اپوشم ـــامت آن لعبت قبـــــلام قــــ ـغ( 4 محبت  در  قباست  یش که  جامه   هزار 
 

 های ادبی( آرایهمفهومی ـ )متوسط ـ  3پاسخ: گزینه  

  
 مصرحه از معشوق است.    ۀو »مه« در مصراع دوم استعار  مکنیه دارد  ۀنسیم سحر به جهت صدا زده شدن تشخیص و در نتیجه استعار  3در بیت  

  
به آن    و مهرگسل  »مه« یک انسان است نسبت دادن صفت نامهربان  ۀچون منظور از واژ»مه« استعاره از معشوق شاعر است و باید توجه کرد که   

 سازد.  تشخیص نمی

 مصرحه ندارد.    رۀمکنیه دارند اما بیت استعا  ۀسنگ و کوه در این بیت تشخیص و استعار 

  استعاره از معشوق. «لعبت» 

 
 است؟ نادرستتوضیح مقابل کدام بیت   -30

 مکنیــه و تشــخیص( ۀبــه آشــنا نرهــد چــون کــه آشــنای تــو نیســت )اســتعار است    هاستاد( میان موج حوادث هر آنکه 1ِ
 

 مکنیـــه(  ۀخمـــوش کـــن کـــه ســـخن شـــر) نیســـت وقـــت صـــلات )دو اســـتعار ت اشجار  ــم و قامــدیدیه  ــ( اذان فاخت2
 

 انـــد و بـــه ظـــاهر همـــه نـــوش )اســـتعاره نـــدارد( کـــه بـــه بـــاطن همـــه نـــیش روی منوش  ( باده از دست حریفان ترش3
 

 مکنیه(  ۀ مصرحه و یک استعار ۀکاندر این دیرکهن کار سبکباران خوش است )یک استعار  د به گوش  ـ ـام آمن آزادهـ ـ( از زبان سوس4

 های ادبی( آرایهمفهومی ـ )دشوار ـ  1پاسخ: گزینه  

  
 داده نشده است.  انسان  اما تشخیص نیست چون ویژگی انسانی به غیر  ،مکنیه استۀ  موج حوادث استعار  1در بیت  

.  نیستای تشخیص مکنیه  ۀمکنیه است اما هر استعار ۀهر تشخیصی استعار   
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 مکنیه هستند.    ۀ»اذان فاخته« و »قامت اشجار )درختان(« دو تشخیص و استعار 

 در مصراع دوم نیش و نوش تشبیه دارند و بیت استعاره ندارد.   

 مصرحه از دنیاست.  رۀو »دیر کهن« در مصراع دوم استعا زند، تشخیص دارداین که سوسن زبان دارد و حرف می 

 
 تر است« تناسب مفهومی دارد؟ اش خوش آهنگنوای ما را ای عشق / این ساز شکستهبیکدام گزینه با »بشکن دل   -31

شکسته کنی ( با چون خودی درافکن اگر پنجه می1 خود  ماما  شکستِ  باشد  چه   ایم 
 

دوست ته و جانی نهاده بر کف دست  ـ( دلی شکس2 ای  هان  بگیر  گویم  که  بیار   بگو 
 

صد  ر  ـته بخــای وین دل شکسهـ ـ( بکن معامل3 به  ارزد  شکستگی  با  درست  که   هزار 
 

باشد ؟ دـحزین باش من تا به کی  ۀت ــ( دل شکس4 چنین  عاشقی  ملول،  مشو   دلا 
 

 )متوسط ـ مفهومی ـ قرابت معنایی(  3پاسخ: گزینه  

  
در  ،یعنی »ارزشمند بودن دل شکسته« ،مفهوم تر و بنابراین ارزشمندتر هستند. این آهنگهای شکسته، خوش در بیت صورت سؤال سخن از این است که دل

 در بیان حافظ چنین شکل گرفته است:  «  3»  ۀگزین

 های سالم ارزشمندتر است.  شکسته است، اما صدها هزار برابر از دل   که  من را بخر، زیرا با این  ۀای بکن و دل شکستمعامله 

  
مزن بر سر ناتوان      م، شکست دادن ما ارزشی ندارد!یخود شکست خورده هست  ام   ،مبارزه کناگر قصد جنگ و نبرد داری، با کسی همچون خودت   

 دست زور 

فشانی در راه  جان   ها را تقدیم تو کنم.  ها را بیاور تا من آنکنم، کافی است بگویی آنای دوست اگر تو دل شکسته و جان مرا بخواهی، دریغ نمی  

 دوست 

 .عاشقی همراه با درد و غم است من مشخص نیست تا کی باید غمگین و ناراحت باشد، جای شکایتی نیست زیرا عاشقی همین است.  ۀدل شکست 

 
 است؟ام« در کدام بیت تکرار شده بسته به آزادگی مناز / آزاده من که از همه عالم بریدهتصویر مصراع نخست در بیت »ای سرو پای   -32

 جیب و دامن، فارغ از خاشاک باشد سرو را د سرو را  ـ ـالاک باشـــ ـآزادگی چ ۀــ ـ( جام1
 

 حاصلی غمناک باشد سرو راکی دل از بی ردمِ آزاده است  ـــان مـــ ـری دارالام ـــب ( بی2
 

رادام کس  چــ ـدارد هیــط آزادی ن ـــ( از علایق خ3 سرو  باشد  خاک  زیر  ریشه  از   ها 
 

را ( همتّ از خاکی نهادان جو که با آن سرکشی  4 سرو  باشد  خاک  از  نما  و  نشو   قوّتِ 
 

 )دشوار ـ مفهومی ـ قرابت معنایی(  3پاسخ: گزینه  

  
 شده است.    « پرداختهه بودنبستعلت پای به در مصراع نخستِ بیت صورت سؤال، به تصویر »آزاده نبودن سرو  

های زیر خاک، وابسته به خاک  ریشه  ۀکس از علایق و تعلقات آزاد نیست، حتی سرو نیز به واسط( شاعر همین تصویر را تکرار کرده است: هیچ3)  ۀ در گزین

 اند.  زمین وابسته کرده   به  هایی هستند که او راها در واقع دام است و ریشه 

  
 درخت سرو آزاده است و وابستگی به تعلقات دنیوی ندارد.   

 حاصلی غمناک نیست.  درخت سرو از بی  

 کند. اش را از خاکِ افتاده و متواضع دریافت میسرو، قدرت رشد و بالابلندی 

 است.  مایۀ ساختن مفاهیم متعددی شده بَری سرو دست ثمری« و بی سرو نماد آزادگی در ادبیات فارسی است؛ »بی  
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 مفهومی دارد؟  تقابلنپسندم که به جای تو بود« کس میکدام بیت با »تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ  -33

 بازی بلبل نه چون بقای شکوفه است و عشق ل ارادت  ــت میان اهد مودّ ــ ـ( وفا و عه1
 

را؟   ( به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 2 سروبالا  یار  نکنی  نظر   چرا 
 

خوش م برفت و بازآمد ـال در همه عالــ ـ( خی3 تو  حضور  از  راکه  جایی  ندید   تر 
 

غزال دگر  کوی دلارای  ا و سرِـ ـ( بعد از این م4 به  غزالی  غوبا  و  دگرغخوانی   ای 
 

 )متوسط ـ مفهومی ـ قرابت معنایی(  4پاسخ: گزینه   

  
توانیم »وفاداری  پسندم مهر دیگری در دلم باشد. پس مفهوم کلی این بیت را میهست، نمیگوید: از زمانی که مهر تو در دل من  در بیت صورت سؤال شاعر می 

وفایی دارد و با بیت صورت سؤال، مفهومی متفاوت دارد: بعد از این، ما به سراغ معشوقی دیگری  ( کاملاً برعکس، عاشق سرِ بی 4)  ۀعاشق« بدانیم. ولی در گزین

 پردازیم. خوانی می رویم و با او به غزل می

  
 وفاداری عاشقان   بازی بلبل )زودگذر( نیست.  وفاداری عاشقان مانند عُمر شکوفه و عشق  

 های عالم طبیعت توصیه به توجه کردن به معشوق و برتری داشتن معشوق بر زیبایی 

 وفاداری عاشق، ترجیح معشوق بر سایرین   زیرا از محضر تو بهتر و خوشتر جایی را نیافت.  خیال من به همه جا رفت و نهایتاً بازگشت،   

 
قیدوشرط، پایبند و وفادار است. مفاهیم نام وقوع یا شاید واسوخت بعداً خواهید شناخت( سرسختانه، و بیای محدود )که آن را به جز در دوره عاشق ادبیات فارسی، به 

 مربوط به این مضمون کلی را از طریق ابیات کتاب درسی یاد بگیرید:  
 اعتنایی معشوق پایداری و باوفایی عاشق باوجود بی   زارم کنی هرگز نیازارم تو راآور قصد  جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را  

 پایبندی عاشق   به چه ماند؟ به سرو بوستانی   مرا در دل درخت مهربانی  
 وفاداری عاشق در طول زمان    توان کرد حتی به روزگارانبیرون نمی   گفتی: »به روزگاران، مهری نشسته« گفتم 

 اعتنایی معشوق باوجود بی پایداری و باوفایی عاشق   ور روی بگردانی، در دامنت آویزد  سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز  
 تا زمان مرگ یحتپایداری عاشق   تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر  تا روانم هست نامت بر زبان دارم روان  

 تا زمان مرگ  یحتپایداری عاشق   بگفت آنگه که باشم خفته در خاک    بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک  

 
 با سایر ابیات دارد؟  متفاوتم بیت مفهومی ا کد  -34

کشت م آری ـ( خواهی که کشی یاری آن یار من1 اولیینگر  تو  پای  در  باری   تر ام 
 

زادم  ( خود نیست جز این آرزویم تا سپرم جان  2 که  خاک  بدان  دلارام  و   آرام 
 

 که راه کوی شیرین را ز سر باید قدم کردن  ا در دم رفتن  ـ ـه با فرهاد گفتــ( زبان تیش3
 

می ت  ــاه محبت پا منه، بردار دس ــ( در قدمگ4 پا  اگر  نمود یا  باید  سر  ترک   گذاری 
 

 قرابت معنایی( )متوسط ـ مفهومی ـ  2پاسخ: گزینه  

  
فشانی  ها »جانم جان دهم. اما مفهوم سایر گزینهددر این گزینه شاعر آرزو دارد تا در وطنش جان دهد: جز این آرزویی ندارم که تا در آن سرزمینی که متولد ش

   در راه عشق و معشوق« است.

  
 روزی بمیرم بهتر است در پای تو کشته شوم. اگر قصد داری یار و دوستی را بکُشی، آن یار من هستم، اگر قرار است   

 زبانی به فرهاد گفت: برای رسیدن به کوی شیرین )معشوق( باید جان دهی. تیشه با زبان بی 

 گذاری باید ترک جان کنی.یا در راه عشق و محبت قدم مگذار یا اگر می 
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 کدام ابیات با »کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند« تناسب مفهومی دارند؟   -35

 خواست، تحسین را پسندان واکشد بیکه از مشکل  نشین، »صائب«  قدرها دلسخن باید که باشد آن :الف
 

 ـت در مصــعزیز قدردانی نیس  :ب کاروان  سنجی خنـر سـ یوسف  غیر  جنسی  ورنه   ما   ندارد 
 

است   رد ز جا  ـــبمیدار که دل  ـــر آبـــر شعـــه :ج برابر  روانی  سرو  به  مصرعش   هر 
 

چشم  ت  ــا که شعر »صائب« شیرین کلام هســـهرج :د و  حیات  است  ۀآب  حاجت  چه   کوثر 
 

ــی  ع »صائب« ــد آبرو طمـــر هر که کنـــز شع ـ :ه ــلاب مـ ــذ، گـ ــل کاغـ ــع از گـ  داردتوقـ
 

 « الف» - «ج»( 4 « ب» - «د»( 3    ـ« ه» - «د»( 2 «ب»  - «ج»( 1

 )دشوار ـ مفهومی ـ قرابت معنایی(  3پاسخ: گزینه  

  
ازل(    در بیت صورت سؤال، حافظ از شعر و قدرت شاعری خود ستایش کرده است و شعر خود را ستوده است: از زمانی که قلم با سخن آشنا شده است )از

 شود.  کس مانند حافظ اشعاری پرمغز و نغز نگفته است. در ابیات »ب« و »د« نیز این خودستایی در شعر و شاعری دیده می هیچ

  
 تحسین دیگران، ویژگی شعر خوب   پسند نیز آن را تحسین کنند  قدر دلنشین و جذاب باشد که حتی افراد مشکل سخن باید آن «:الف»

نشناس بودن مردم + ستایش از  شکایت از سخن   نظیر است  دانی وجود ندارد وگرنه تمام اشعارم زیبا و بی انسان قدردانی در عالم سخنوری و سخن   «:ب»

 شعر خود 

 ارزش شعر خوب   هر مصراع شعر خوب، ارزشی برابر با انسانی بالابلند و زیبارو دارد   «:ج»

کوثر نیز برتر    ۀ)شعر من از آب حیات و چشم  . بهشتی کوثر نیست  ۀبخشد( و چشمهرجا که اشعار من باشد، نیازی به آب حیات )که عُمر جاودان می  «:د»

 ستایش شعر خود   است(  

امکان کسب آبرو با شعر وجود    هرکس قصد دارد با شعر و شاعری به آبرویی برسد، مانند کسی است که قصد دارد از گل مصنوعی، گلاب بگیرد!    ـ«:ه»

 ندارد. 
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 « از نظر کنت  یربغ  دیجد  ۀجنگ در فرهنگ و جامع»  و  «نگج   نیبار در ا  نیاول  برای  اتم  ببماستفاده از  »  «، ستمی جنگ قرن ب  نیتریجهنم»  بیترتبه  -36

 کدام است؟ 

 یذات یامر   ـاول  ی جنگ جهان  ـنام  تی( جنگ و۲ ی اجبار ی امر ـاول  یجنگ جهان   ـکوبا  ی( بحران موشک۱

 ی عارض یامر  ـدوم  ی جنگ جهان  ـ  تنامی( جنگ و۴ ی لیتحم یامر ـدوم  یجنگ جهان   ـ ابکو  یموشک ران( بح3

 (1110 ـمفهومی  ـ)متوسط  4: گزینه  پاسخ 

  

 نام گرفت.  ستمیجنگ قرن ب  نیتری جهنم  ،تنامیو  جنگ  -

 ب اتم استفاده شد. بم  از  بار  نیاول  یبرا  ،دوم   یو در جنگ جهان  ییایمیش  یهابار از سلاح   ن ینخست  یاول برا  یدر جنگ جهان  -

 است.   یلیو تحم  یعارضی  بلکه امر   ستین  یذات  یامر  ،یغرب  دیجد  ۀگوست کنت، جنگ در فرهنگ و جامعآاز نظر    -

آمریکا و ترین جنگ قرن بیستم نام گرفت، زمانی آغاز شد که آتش جنگ کره به تازگی خاموش شده بود. در این دو جنگ، نیروهای  جنگ ویتنام که جهنمی  
 جنگ جهانی سوم پیش برد.   ۀآرایی کردند. بحران موشکی کوبا جهان را تا آستانشوروی در برابر یکدیگر صف 

 
 ترتیب کدام است؟زیر بههای سوالپاسخ  ، «هاجنگ تمدن» ۀدر ارتباط با نظری  -37

 مطرح کرد؟  یرا چه کس  هینظر نیا :لفا

 کرد؟ یم هیرا توج  یزیچه چ هینظر نیا :ب

  وست؟یها به وقوع خواهد پکدام گروه  نیب ، جنگ نیدر ا  یاصل یریرقابت و درگ  :پ

 ها ملت ،دولت نیب   ـ ی دیگر ها ها و تمدنبه فرهنگ  یغرب  یانتقال جنگ از کشورها ـ نگتونی( ساموئل هانت۱

 ها ملت ، دولت نی ب   ـی غرب ریغ یکشورها ی هادر مقابله با مقاومت ی غرب  یهاقدرت ی نظام  اتی عمل ـگوست کنت آ( ۲

 بزرگ   یهاها و تمدنفرهنگ نی ب  ـ  یغرب ریغ ی کشورها ی هادر مقابله با مقاومت یغرب  یهاقدرت  ینظام  اتی عمل ـ نگتونیهانت ساموئل ( 3

 بزرگ های  ها و تمدنفرهنگ نیب   ـ ی دیگرهاها و تمدنبه فرهنگ ی غرب  یانتقال جنگ از کشورها ـ( آگوست کنت ۴

 ( 1110 ـخط به خط  ـ)متوسط    ۳نه ی : گز پاسخ 

  

 مطرح کرد.    نگتونیها را ساموئل هانتجنگ تمدن  یۀنظر 

 کرد.ی م  هیرا توج  یغربریغ  یدر مقابله با مقاومت کشورها   یغرب  یهاقدرت  ینظام  اتیعمل  ه،ینظر  نیا  

 .  وستیبزرگ به وقوع خواهد پ  یهاها و تمدنفرهنگ  نیها بیریها و درگرقابت  

 ۀ ها بازیگران اصلی صحن ملت    ـکند. از نظر او در این مرحله، دیگر دولت  ها یاد می ها در جهان معاصر، با عنوان جنگ تمدن درگیری   ۀهانتینگتون از آخرین مرحل 
ها( به وقوع خواهد پیوست و در این میان، فرهنگ  ملت   ـهای بزرگ )نه بین دولت  ها و تمدن بین فرهنگ   ،هاها و درگیری المللی نیستند و رقابت روابط بین 

 ترین تهدید برای غرب است.اسلامی بزرگ 

 
 است؟  نادرست نهیکدام گز «رامونیمرکز و پ»در ارتباط با اصطلاح   -38

 اشاره دارد. یو صنعت ثروتمند یکشورها یبه نقش مرکز  رامونیو پ( اصطلاح مرکز ۱

 اند. شده ری و فق ف ی، ضعیمرکز یعملکرد کشورها ب ببه س  یرامون یپ یکشورها ،برند که معتقدندیبه کار م را کسانیاصطلاح    نی( ا ۲

 کنند.یم حل  یغرب ریغ ی از کشورها ی کشرهبه  قی خود را از طر یدرون  یها، چالشیجوامع غرب  ه،ی نظر   نی( بر اساس ا 3
 .کنندیرا آسان م رامون یپ ی مرکز به کشورها ی از کشورها ه ی انتقال سرما  ی،المللنیمشترک و معاهدات ب  ی هایگذارهی با سرما  یجوامع غرب ( ۴

 (1110 ـخط به خط  ـآسان ) 4: گزینه  پاسخ 

  

 کنند.ی مرکز را آسان م  یکشورها  به  رامونیپ  یانتقال ثروت از کشورها   ی،المللنیمشترک و معاهدات ب  یهای گذار هیبا سرما  یغرب  یشورها ک

شان را به بیرون از  کنند و مشکلات حاد درونی کشورهای غربی با ثروت به دست آمده از کشورهای پیرامونی، رفاه کارگران و اقشار ضعیف خود را تأمین می  
 د. دهنمرزهای خود انتقال می 
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 ؟است یاقتصاد  رانحب مختص یژگ یام ودکدام است و ک  «ش فقر و غنا چالو  یبحران اقتصاد»مشترک  یگ یژوترتیب به  -39

 است. یشگی هم ی چالش  ـ یاقتصاد  تی داشتن هو( ۱

 شد. یمحدود م یغرب  یدر ابتدا به کشورها ـ  یاسیس  تی ( داشتن هو۲

  .شودیها م حکومت ی در صورت عدم کنترل منجر به فروپاش ـ یاقتصاد  تی داشتن هو( 3
 . ردیگیجامعه را در برم یآن تمام ی هابیآس ـ  یاسیس  تی ( داشتن هو۴

 ( 1111 ـمفهومی  ـ)متوسط  ۳نه ی گز  : پاسخ 

  

 دارند.   یاقتصاد   تیهر دو هو  ،یفقر و غنا و بحران اقتصاد   چالش

ها  حکومت  یو در صورت عدم کنترل منجر به فروپاش ردیگیم بر را درجامعه  یمربوط به آن تمام یهاب یاست و آس یو مقطع  یااغلب دوره  یاقتصاد  بحران

 شود. یم

  

 ( .است  ش فقر و غنال نادرست )مربوط به چا  ـدرست   

 درست   ـ  )هویت اقتصادی دارد.(  نادرست 

 درست   ـدرست   

درست ـ )هویت اقتصادی دارد.( نادرست 

 
 

 پندارد؟ یودکانه مک   را عتیطب بهی و معنو ینینگاه د ، ی لیاست و انسان مدرن به چه دل ی اچه ماده عتی طب ی، ریدر نگاه اساط  -40

 اساطیرینگاه    ـ .را در آن دارد یاست که انسان اجازه هر گونه تصرف می خا ۀ ( ماد۱
   یوینگاه دن   ـ .را در آن دارد یفرصگونه ت است که انسان اجازه هر  می خا ۀ ماد( ۲
 دنیوی نگاه   ـ .برخوردار است  یماورائ  یروها یبلکه از ابعاد و ن   ستیخام ن  ۀ ماد( 3
  یر ینگاه اساط  ـ .برخوردار است  یماورائ  یروها یو ن  دبعابلکه از ا  ستیخام ن  ۀ ( ماد۴

 (1111 ـخط به خط  ـ)آسان  3 زینهپاسخ: گ 

  

 برخوردار است.    یماورائ  یروها یو ن  ادبعبلکه از ا  ستیماده خام ن  عتیطب  ،یر یدر نگاه اساط -

   پندارد.یکودکانه م  عتیرا به طب  ینیو د  ی، نگاه معنویو ینگاه دن  لیانسان مدرن به دل -
 

 

 
 ؟  به کدام مفهوم اشاره دارد ، بیبه ترت ریز یهایژگ یاز و کیهر   -41

 . کندیرا دچار اختلال م یاست که نظام اقتصاد سیبیآ :لفا

 اند.  دهینام ستمی ساز قرن بآن را مشکل سرنوشت :ب

   .دادیم دیرا نو عتیبر طب یروزیتسلط و پ ، انسان مدرن با آن  :پ

 صنعتیانقلاب    ـ یبحران معرفت  ـنا غ و ( چالش فقر۲   یانقلاب صنعت ـ یطیمحستیبحران ز   ـ ی( بحران اقتصاد۱

 انقلاب کشاورزی  ـ یط یمحستیبحران ز  ـنا غ قر وش فل ( چا۴ ساخت موتور بخار  ـ یبحران معرفت  ـ یاقتصاد  بحران( 3
 
 
 

 های حضور خداوندند.طبیعت و هر آنچه در آن است، آیات و نشانهفرهنگ توحیدی:  ها به طبیعتنگاه فرهنگ

 هر گونه تصرفی را در آن دارد. ۀخامی است که انسان اجاز ۀطبیعت مادفرهنگ مدرن: 

 خام نیست بلکه از ابعاد و نیروهای ماورائی برخوردار است. ۀت مادیعطبفرهنگ اساطیری: 
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 ( 1111 ـخط به خط  ـ)متوسط  1: گزینه پاسخ 

  

 کند.یرا دچار اختلال م  یاست که نظام اقتصاد   سیبی، آ یبحران اقتصاد 

 اند.  ده ینام  ستمیساز قرن برا مشکل سرنوشت   یطیمحستیبحران ز  

 داد. یم  دینوبه خود  را    عتیبر طب  یروزیتسلط و پ  ی،انسان مدرن با انقلاب صنعت  

اند. شهرهای صنعتی، محیط طبیعی زندگی انسان، آب، خاک و هوا را فرا گرفته   ۀد و همنشوخاصی محدود نمی   ۀمحیطی به منطق  های زیست امروزه بحران  
محیطی نیز به سرعت های زیست نواع آسیب محیطی مواجه شدند. پس از آن با گسترش زندگی مدرن در جهان، اهای زیست اولین مراکزی بودند که با آلودگی 

 گسترش یافتند. 

 
 ؟ در چه بود دیترد ۀمنزل به ستمیدر قرن ب ی«در روشنگر دیترد»و  ی«غرب یعلوم تجرب یمبان ۀدربار دیترد» بیترتبه  -42

 ن رجهان مد  یشناختمعرفت تی هو ـفرهنگ غرب  یتیهو یهاانیبن( ۱

 جهان مدرن  یشناختانسان ت یهو  ـ یروشنگر ی ها( فلسفه۲

 ی و تجرب  یحس  یهامعرفت ـو اقتصاد غرب   استیس  نیب   یسازگار( 3

 پسامدرن ی هاشهیاند  ـ ی( اصل روشنگر۴

 (1112 ـ یمفهوم ـمتوسط )  1 نهی : گز پاسخ 

  

 بود.   یروشنگر  ۀهمان فلسف  ای  قیعم  یهاهیلا  ی عنیفرهنگ غرب    یتیهو  یهاانیبن  ۀدربار  دیترد  قتیدر حق  ی غرب  یعلوم تجرب  نیمبا  ۀدربار  دیترد

 جهان مدرن بود.   یشناختمعرفت  تیدر هو  دیترد  ۀبه منزل  یدر روشنگر   دیترد

 

 
 است؟ دوران و قرن ، مربوط به کدام فرهنگ  بیترتبه ریاز عبارات ز کیهر  -43

 . راه شناخت جهان بود نیمعتبرتر یساکل ءکتاب مقدس و شهود آبا :لفا

 گرفت. یه عقل و تجربه صورت مرادر جهان غرب از  یشناخت علم :ب

 .ال رفتؤس ریاست، علم مدرن ز یتجربریغ یانبم یدارا یعلم تجرب نکهیبا روشن شدن ا :پ

   ستمیاول قرن ب  ۀنیم  ـ یدوران قرون وسط  ـ س نسان ر ( فرهنگ ۱
 دوم قرن نوزدهم   ۀم ین  ـ  دی دوران غرب جد ـ س سان ن ( فرهنگ ر ۲
 ستمیدوم قرن ب  ۀ مین   ـس دوران رنسان ـ ی ( فرهنگ قرون وسط3

 اول قرن نوزدهم ۀ مین   ـ دی دوران غرب جد ـ ی ( فرهنگ قرون وسط۴

 ( 1112 ـخط به خط  ـ)متوسط  ۳نه ی : گز پاسخ 

  
 راه شناخت جهان بود.    نیمعتبرتر  ایسکل  ء ، کتاب مقدس و شهود آبایدر فرهنگ قرون وسط 

 اه عقل و تجربه بسنده کرد.رگرفت و به شناخت از    دهیناد  ی و شهود را در شناخت علم  یوح  ،در دوران رنسانس، جهان غرب  

 ال رفت. ؤس   ریز  مدرن  است، علم  یتجربریغ  یمبان  یدارا   یعلم تجرب  نکهیبا روشن شدن ا  ،ستمیدوم قرن ب  ۀیمدر ن   

دوم قرن    ۀهای ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد. در نیمهای علم تجربی، علم از داوریاول قرن بیستم، با روشن شدن محدودیت   ۀنیم در   
های دیگر نیز می تواند وجود داشته بیستم مشخص شد که علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست بلکه تفسیرهای متناسب با فرهنگ 

 باشد. 

 
 

 

ابعاد بحران 
 علمی ـمعرفتی 

مخدوش شدن استقلال معرفت  ←مدرن: وابستگی علوم تجربی به مبانی غیرتجربی های پستگیری جریانافول روشنگری و شکل -1
 آن ۀمورد تردید قرار گرفتن هویت روشنگران ←تجربی  ـعلمی 

خود در شرایط  جهانی ه حضورناسازگاری ابعاد معرفتی جهان غرب با نیازهای اقتصادی و سیاسی آن: ناتوانی جهان غرب برای توجی -2
 های معرفتی و علمی آنناسازگاری بین عملکرد اقتصادی و سیاسی غرب با توانمندی ←نیاز اقتصاد و سیاست غرب به این حضور 
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 است؟ نادرستکدام موارد  ریعبارات ز نیدر ب  -44

  دانستند.یم یت هسشناخت جهان  یست برارخود را تنها راه د   یروش تجرب ، ستمیقرن بدر پایان  شناسانجامعه :لفا

 شوند. یظاهر م ... و یاخلاق ی، معنو  ، یمعرفت هایو بحران هادهند و سپس چالشیرخ م... و  ینظام ی، اس یس ی، اقتصاد یهاشلاچ ادتبا :ب

 شود.  یخورد و بر دامنه آن افزوده میم وندیپ ش فقر و غنالهمواره با چا یبحران اقتصاد :پ

 د شد. نبار فعال خواه گرید ی، غرب یکشورها نیدرو یهااز چالش یاریکه فعال شود، بس یاست و در صورت یجهان یتقابل شمال و جنوب تقابل :ت

 «ت» و  «پ»( ۴ «پ» و  «ب»( 3 « پ»و  «الف»( ۲ « ب»و  «الف»( ۱

 (1112 ـترکیبی  ـ)دشوار  ۲نه ی : گز پاسخ 

  

   .هستنددرست    « ت»  و  «ب»و موارد  نادرست    «پ»و    «الف»  موارد

 دانستند. یمی  شناخت جهان هست  یخود را تنها راه درست برا   یروش تجرب  نوزدهمشناسان قرن  جامعه 

 . دیافزایخورد و بر دامنه آن می م  وندینا پغبا چالش فقر و    اغلب  یران اقتصادحب  

های پیشین نیز همچنان باقی های جدید، چالش یابند و با بروز چالش شوند، اغلب پایان نمیآشکار می های جهانی به تدریج و یکی پس از دیگری  چالش  
ها درونی خیزند. علت این چالش آیند و همگی از درون فرهنگ غرب برمی ها به وجود نمیهای ایجاد شده در جهان در مواجهه با سایر فرهنگ مانند. چالش می 

 تواند آن را به دیگران نسبت دهد.لیل فرهنگ غرب نمی است نه بیرونی؛ به همین د

 
 کدام است؟ بیترتبه  ریز یهاپاسخ پرسش   -45

 روشنگری مدرن از قرن نوزدهم مبتنی بر چه بود؟  :لفا

 دا در کدام حوزه قرار داشت؟ بتا یطیمحستیبحران ز :ب

 شود؟ یم ادیاز تقابل کدام کشورها به تقابل شمال و جنوب  :پ

   رامونیمرکز و پ یکشورها ـ عتیانسان با طب  ۀرابط   ۀحوز ـو شهود  ی( وح۱
 جهان اول و دوم   ی کشورها ـ گر یکد یها با انسان ۀرابط  ۀحوز   ـ ه( حس و تجرب۲
   افتهین و توسعه افتهی توسعه ی کشورها ـ گر یکد یها با روابط انسان  ۀحوز ـو شهود  ی( وح3
 یو غن ر یفق یکشورها ـ عتیانسان با طب ۀرابط  ۀحوز   ـ ه( حس و تجرب۴

 (1112 ـترکیبی  ـ)متوسط  ۴  هزینگ : پاسخ 

  

قرن نوزدهم مبتنی بر حس و تجربه بود.از  روشنگری مدرن   

 کرد.   تیسرا  گری کدی  باها  قرار داشت و سپس به روابط انسان   عتیانسان با طب  ۀرابط  ۀابتدا در حوز   یطیمحستیبحران ز  

 شود. ی م  ادیقابل شمال و جنوب  تبه    یو غن  ریفق  یاز تقابل کشورها  

جنوبی زمین قرار دارند، از تقابل کشورهای فقیر و غنی  ۀشمالی زمین و اغلب کشورهای فقیر در نیمکر ۀاز آنجا که بیشتر کشورهای صنعتی و ثروتمند در نیمکر 
زیرا برخی اندیشمندان معتقد بودند که چالش   ؛شود. مفاهیم شمال و جنوب عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شدبه تقابل شمال و جنوب یاد می 

 ب، نیست بلکه چالش اصلی بین کشورهای غنی و فقیر است.اصلی بین دو بلوک شرق و غر
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 های زیر در کدام گزینه آمده است؟پرسش پاسخ هریک از   -46

 گیری چیست؟ وجه اشتراک حل مسئله و تصمیم -

 گیری کدام است؟ تعریف تصمیم -

 داند؟ گیری را چه میحضرت علی )ع( شرط تصمیم -

 رسیدن به یقین   ـهای مختلف و انتخاب بهترین راه هارزیابی را   ـرو بودن با یک مسئله بهرو( 1

 رسیدن به یقین   ـهای مختلف و انتخاب بهترین راه ارزیابی راه ـانتخاب بهترین اولویت  ( 2

 مشورت کردن با دیگران  ـهای احتمالی گزینه  ۀبازآفرینی هم  ـرو بودن با یک مسئله روبه( 3

 مشورت کردن با دیگران  ـهای احتمالی  گزینه ۀبازآفرینی هم  ـانتخاب بهترین اولویت  ( 4

 (1106ـ  خط به خط ـ متوسط)    1نه گزی پاسخ:  

  

حل مسئله و   در افراد هم  گیرندگان با این مسئله مواجه هستند که بهترین انتخاب چیست. از این جهتگیری نوعی حل مسئله است؛ چون تصمیمتصمیم -

 رو هستند.سئله روبه مبا    ،گیریتصمیمهم در  

 انتخاب بهترین راه. های مختلف و  گیری یعنی ارزیابی راهتصمیم -

 د.ندان گیری را رسیدن به یقین مید:»چون به یقین رسیدید، اقدام کنید.« ایشان شرط تصمیمنفرماینهج البلاغه می   274حضرت علی )ع( در حکمت   -

 
 صحیح است؟  ، گیری این دو فردکدام گزینه در ارتباط با نوع تصمیم .گو هستندوخود با هم در حال گفت ۀآیند ۀعلی و امیر دربار  -47

من به مهاجرت، ادامه   ؛تر است های من متفاوت دهد: گزینهحقوق. امیر پاسخ می   ۀحسابداری علاقه دارم و هم به رشت  ۀ گوید: من هم به رشت»علی می 

 داشته باشم.« نیز کار مجازی وکنم اما از طرفی دوست دارم یک کسبپدرم فکر می ۀتحصیل یا کار کردن در مغاز

 تصمیم علی، مهم پیچیده است اما تصمیم امیر معمولی ساده است. ( 1

 روست اما تصمیم علی مهم ساده است.امیر با یک تصمیم مهم پیچیده روبه( 2

 ترتیب، معمولی پیچیده و معمولی ساده است. گیری امیر و علی بهتصمیم( 3

 رو است.یده روبهعلی با تصمیم مهم ساده مواجه است و امیر با تصمیم معمولی پیچ( 4

 (1106ـ مفهومی )متوسط ـ    2گزینه پاسخ:  

  

اهمیت،   ۀگو هستند که از اهمیت بالایی برخوردار است، پس تصمیم هر دو نفر با توجه به درجوآینده شغلی و تحصیلی خود در حال گفت ۀعلی و امیر دربار

 مهم است. 

 مواجه است؛ پس تصمیم علی ساده و تصمیم امیر پیچیده است. انتخاب  میر با چهار  که ارو است درحالی از طرف دیگر علی با دو اولویت روبه 

 
 ند از:اها عبارتتوان به انواعی تقسیم کرد؛ این ملاکهایی میگیری را براساس معیار و ملاکتصمیم

 .تر استتصمیم ساده ،ها کمتر باشدتر است و هرچه تعداد آنتصمیم پیچیدهها بیشتر باشد، ها و گزینهها: هرچه تعداد اولویت( تعداد اولویت1
 شوند.ها به مهم و معمولی تقسیم میاهمیت تصمیم: براین اساس تصمیم( 2
 شوند.گیرنده: تصمیمات به فردی و گروهی تقسیم می( تعداد افراد تصمیم3

 
 اند؟ گیری، عمل کردهتصمیم ۀگانسههای هریک از افراد زیر بر مبنای کدام یک از ملاک  -48

 تواند آن را ترک کند.شود، اما نمیداند سیگار کشیدن باعث ایجاد انواع مشکلات جسمانی میوجود اینکه می عباس با -

مادرش به سلامت او هم کند تا علاوه بر خوشحالی ای برای روز مادر بخرد، خرید محصولات مراقبت پوستی را انتخاب میخواهد هدیهمهتاب که می -

 اهمیت داده باشد. 

 خطرها  ـها هزینه( 4 ها مزیت  ـخطرها ( 3 ها هزینه  ـخطرها ( 2 ها مزیت ـها هزینه( 1

 (1106ـ  مفهومی )آسان ـ   3گزینه پاسخ:  

  

 کند.ما سیگار کشیدن را ترک نمی اش را از دست بدهد، اداند ممکن است سلامتی عباس از ملاک خطر استفاده کرده است؛ زیرا با وجود اینکه می -

 مهتاب به ملاک مزیت توجه داشته است؛ زیرا به دنبال خرید محصولی است که بیشترین سودمندی را به همراه داشته باشد.  -
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هایی که باید در راه رسیدن به هدف بپردازد هزینهها فرد به ها، فرد به سودمندی توجه دارد درحالی که در هزینهگیری مزیتبه خاطر داشته باشید که در ملاک تصمیم

 گیری خطر، هیچ اطمینانی در رسیدن به هدف وجود ندارد و خطر به معنای از دست دادن برخی موارد دیگر است.کند اما در ملاک تصمیمتوجه می

 
 های زیر اشاره دارد؟ کدام گزینه به درستی یا نادرستی عبارت  -49

 تر خواهد بود. های بعدی هم شفافتر باشد، اقدامگیری دقیقهرچه موضوع تصمیم :الف

 های روانی و اجتماعی در امان است.گیری باشد، بیشتر از دیگران از آسیبهر فردی که دارای مهارت تصمیم :ب

 اده کند. گیری منطقی استفزا است و هر فرد باید همیشه از نوع تصمیمآسیب ، گیری غیرمنطقیاستفاده از سبک تصمیم :ج

 ها بستگی دارد. گیری آنموفقیت یک انسان و حتی یک جامعه به چگونگی تصمیم :د

 درست    ـنادرست   ـدرست   ـ( نادرست 2 نادرست   ـدرست   ـنادرست   ـ( درست 1
 درست  ـنادرست   ـدرست   ـ( درست 4 نادرست  ـدرست   ـنادرست   ـدرست نا( 3

 ( 1106ـ خط به خط )آسان ـ   4گزینه  پاسخ:  

  

 گیری منطقی استفاده کند.گیری منطقی باشد، نه اینکه فرد همیشه از سبک تصمیمسبک غالب هر فردی باید از نوع تصمیم 

 
گیری های تصمیمها مجبور شویم از سایر سبکموقعیتگیری، بهترین سبک، سبک منطقی است اما ممکن است هریک از ما در برخی های مختلف تصمیمدر بین سبک

های غیرمنطقی های مهم استفاده از سبکگیریگیری منطقی باشد. به خصوص در تصمیماستفاده کنیم ولی باید بدانیم که سبک غالب هر فردی باید از نوع تصمیم
 زا و خطرآفرین است.آسیب

 
 اجتناب اشاره دارد؟  ـکدام گزینه به تعارض گرایش   -50

 از آشنایان پول قرض بگیرد. ، ای جدیدحسین باید برای خرید خانه( 1

 دارد میان خرید کتاب و یک مانتوی جدید مردد است. مشخصی انداز مهناز که پس( 2

 تخاب کند. تواند میان معرفی خود به کلانتری و تا آخر عمر فراری بودن، ان مجرمی نمی( 3

 خواهد درد بخیه زدن را تحمل کند.نمی ،بیماری با وجود خونریزی شدید سرش( 4

 (1106)متوسط ـ مفهومی ـ    1گزینه پاسخ:  

  

 اجتناب   ـجدید امری مطلوب و قرض گرفتن پول نامطلوب است: تعارض گرایش    ۀخرید خان 

 گرایش   ـهر دو امر خرید کتاب و مانتو برای مهناز خواستنی است: تعارض گرایش   

 اجتناب   ـمعرفی خود به کلانتری و تا آخر عمر فراری بودن، هر دو نامطلوب است: تعارض اجتناب   

اجتناب ـهر دو مورد خونریزی شدید سر و تحمل درد بخیه برای بیمار نامطلوب هستند: تعارض اجتناب  

 
 کنیم که تعارض نام دارد.گیری نباشیم، حالت عاطفی ناخوشایندی را تجربه میگیری کنیم ولی قادر به تصمیموقتی در موقعیتی باشیم که حتماً باید تصمیم

 
 باشد. گیری برای انتخاب دو موضوع جذاب و خواستنی( گرایش، گرایش: زمانی است که تعارض ناشی از ناتوانی در تصمیم1
 ( اجتناب، اجتناب: زمانی است که فرد باید میان دو گزینه نامطلوب و ناخواستنی یکی را برگزیند.2
 ( گرایش، اجتناب: زمانی است که فرد بین دو امر خواستنی و ناخواستنی مواجه است.3

 
 رو هستند؟ بهگیری روهریک از افراد زیر با کدام یک از موانع تصمیم  -51

 پزشک پردرآمد است. یک استگارشویک کارمند ساده اما خسارا دهد؛ زیرا استگارهای خوبش جواب منفی میواز خسارا به یکی  -

پس - تمام  کاظمی  دورآقای  یک  در  شرکت  از  پس  را  خانه  گران  وسایل  فروش  پول  و  مهارت  ۀانداز  آموزش  درآمد مجازی  افزایش  بورس    ، های  در 

 کند. میگذاری سرمایه 

 اعتماد افراطی ـیید أسوگیری ت( 2 اعتماد افراطی  ـکوچک شمردن خود ( 1

 کنترل نکردن هیجانات ـیید أسوگیری ت( 4 کنترل نکردن هیجانات  ـکوچک شمردن خود ( 3
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 (1106ـ مفهومی )متوسط ـ    1گزینه پاسخ:  

  

 داند: کوچک شمردن خود پزشک نمی   سارا اعتماد به نفس کمی دارد و به دلیل کارمند بودن، خود را لایق ازدواج با یک

 گذاری کرده است: اعتماد افراطیگیری و اطلاعات خود اعتماد بیش از اندازه دارد و به همین دلیل تمام دارایی خود را در بورس سرمایهآقای کاظمی به تصمیم

 
 موانع تصمیم گیری عبارتند از:

 
 
 
 
 
 
 

 
 گیری باشد؟ تواند ملاک تصمیمگیری مواجه است و چرا این عامل نمیموانع تصمیمصادق با کدام یک از   -52

با عصبانیت به محمد    از پول قرض دادن داشته،   یتجربه منف  کیکند. صادق که به تازگی  »محمد از صادق درخواست مبلغی پول به عنوان قرض می

 خواهی از من دزدی کنی!«گوید: تو میمی

 استفاده از اطلاعات غلط ـیید أسوگیری ت( 2 استفاده از اطلاعات غلط  ـکنترل نکردن هیجانات ( 1

 زودگذر بودن  ـیید أسوگیری ت( 4 زودگذر بودن ـکنترل نکردن هیجانات ( 3

 ( 1106ـ  خط به خط)آسان ـ    3گزینه پاسخ:  

  

ثیر پذیرفته است و با پرخاشگری پاسخ دوست خود را با کلمات بد داده است؛ این  أت  ،های قبلی خود داشتهدر این مثال صادق از احساس بدی که در تجربه -

 گیری است. از موانع تصمیم  «کنترل نکردن هیجانات»موارد نشانگر مانع  

 گیری باشد. تواند ملاک تصمیمنمی  ،های عاطفی به دلیل زودگذر بودنواکنش  -

 
 گیری است؟ تحصیلی، هریک از موارد زیر مربوط به کدام یک از مراحل تصمیم ۀگیری در خصوص انتخاب رشتبا توجه به تصمیم  -53

 هنر ۀتجربی نسبت به رشت ۀامنیت شغلی بیشتر رشت -

 هدفمند  ۀدقیق دروس طبق یک برنام ۀمطالع -

 های تجربی، انسانی، هنر و ریاضی میان رشته ، انتخاب -

 های تصمیمشناسایی اولویت  ـاجرای بهترین اولویت   ـ ی هر انتخاب یا اولویتارزیابی پیامدها( 1

 تعریف تصمیم مورد نظر  ـاجرای بهترین اولویت  ـها شناسایی تعداد انتخاب( 2

 های تصمیماولویتها یا تعداد انتخاب شناسایی   ـ تعهد به اجرای اولویت مورد نظر ـ اولویت ای هر انتخاب ی ارزیابی پیامدها( 3

 تعریف تصمیم مورد نظر   ـ تعهد به اجرای اولویت مورد نظر ـها تعداد انتخابشناسایی ( 4

 (1106ـ  خط به خطـ دشوار )    3گزینه پاسخ:  

  

 تصمیم گیری شامل هفت مرحله است:
 مثال توضیحی  اقدام مورد نیاز  مراحل 

 تحصیلی   ۀانتخاب رشت شناسایی و تعریف تصمیم موردنظر  1
 دوم متوسطه از بین چهار انتخاب  ۀتحصیلی دور  ۀانتخاب رشت های آن تصمیم ها یا اولویت انتخاب شناسایی تعداد  2
 بررسی دروس هر رشته و ...  های هر انتخاب یا اولویت بیان ویژگی  3
 امنیت شغلی و علایق تحصیلی  ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت  4
 علوم انسانی  ۀانتخاب رشت اجرای بهترین اولویت  5
 دقیق هدفمند و کارآمد دروس این رشته  ۀمطالع تعهد و پایبندی به اجرای اولویت موردنظر 6
 پیشرفت تحصیلی مطلوب و ابراز رضایت تحصیلی  بررسی پیامدها و نتایج اجرای اولویت موردنظر  7

اعتماد بیش از حد داشتن به اقدامات و : اعتماد افراطی( 2
.تصمیمات خود

فرد را به معنای استفاده از اطلاعاتی که دیدگاه: سوگیری تأیید( 1
.تقویت و تأیید می نماید

کنترل نکردن هیجانات، افراد را با: کنترل نکردن هیجانات( 4
.شکست در تصمیم گیری روبه رو می کند

رسو دست کم گرفتن خود، عصبانی بودن، ت: کوچک شمردن خود( 3
.دبودن و اعتماد به نفس پایین از موانع تصمیم گیری هستن

موانع تصمیم گیری
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 گیری هستند؟ های تصمیمانداختن« مربوط به کدام یک از سبکهای »ناگهانی، باعجله و بدون محاسبه« و »کار امروز را به فردا عبارت  -54

 وابسته  ـتکانشی ( 4 اجتنابی  ـاحساسی ( 3   اجتنابی ـتکانشی ( 2   وابسته ـاحساسی ( 1

 ( 1106ـ خط به خط )آسان ـ    2گزینه پاسخ:  

  

گیری زیاد دیده  گونه سبک تصمیم گیرد. در میان نوجوانان این گیری تکانشی، فرد به صورت ناگهانی، باعجله و بدون محاسبه تصمیم میدر سبک تصمیم -

 شود که بلافاصله با پشیمانی همراه است. می

کند« یا »کار امروز  شود. به عبارت بهتر فرد »دست دست میگاه تصمیم او عملی نمیگیری اجتنابی فرد قصد دارد تصمیم بگیرد اما هیچدر سبک تصمیم -

 اندازد«. را به فردا می

 
 گیری هستند؟ های تصمیمهریک از افراد زیر دارای کدام یک از سبک  -55

 شود. بلاگر محبوبش معرفی می ۀکند که توسط صفحهایی خرید میگذراند، فقط از مغازهمعصومه که زمان زیادی را در فضای مجازی می :الف

 کند.استفاده میهای یک مشاور متخصص معراج برای کسب مهارت نه گفتن در روابطش، از کمک :ب

 انداز کرده بود، برای خرید آخرین مدل یک گوشی همراه پرداخت. دانشگاه پس ۀملیحه تمام پولی را که برای شهری :ج

 تکانشی   ـاجتنابی  ـ( احساسی 2 احساسی  ـاجتنابی   ـ( وابسته 1
 احساسی  ـمنطقی   ـ( وابسته 4 تکانشی   ـمنطقی  ـ( احساسی 3

 (1106ـ مفهومی  )متوسط ـ  4گزینه  پاسخ:  

  

 گیری وابسته گیری معصومه وابسته به تبلیغات بلاگر محبوب او است: سبک تصمیمتصمیم 

 گیری منطقی معراج از مشورت یک فرد متخصص استفاده کرده است: سبک تصمیم  

 گیری احساسی اندازش را در جای نامناسب خرج کرده است: سبک تصمیمملیحه بر مبنای احساسات و هیجانات خود پس   

 
 کند.گیری میفرد به صورت ناگهانی و باعجله و بدون محاسبه تصمیم ،سبک تکانشی: در این سبک

 شود.عواطف و هیجانات زودگذر انجام میاین سبک براساس گیری در تصمیمسبک احساسی: 
 این سبک است. مشخصسبک وابسته: تبعیت کورکورانه از دیگران ویژگی 

 اندازد.کند و کار امروز را به فردا میفرد دست دست می ،سبک اجتنابی: در این سبک
 مند و منظم است.گیری است که براساس عقل و منطق و تابع یک روش قاعدهتصمیم ۀسبک منطقی: بهترین شیو
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ّن ∎∎ ننالأنسبنللجوابنعننعي ِ

ن(ن60ن-ن56ةن)جمةنأونالمفهومنمننأونإلىنالعربينّالت ّ

ن﴿ ن-56
َ
ون بُّ حر

ُ
وانممّانت

ُ
ق نفر

ُ
نت
نحت ّ َّ وانالتِر

ُ
نال
َ
ننت

َ
ن:ن﴾ل

 ببخشید!  داریدمیتا از آنچه دوست  آوریدنمیرا به دست   هانیکیهرگز   (1
 دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید! هانیکیبه  (2
 هرگز به نیکی دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید! (3
 ببخشید! داریدمیتا از آنچه دوست  آوریدنمینیکی به دست   (4

 (ترجمه ـ  خط به خط ـ آسان )   3پاسخ: گزینه  

  
 4و  1 هایگزینه رد     نه مضارع ،نخواهید یافت« مستقبل است»لَن تنَالوُا: )هرگز( دست  

 
از لفظِ »هرگز« استفاده کرد و این موضوع    اشترجمه در    توانمی ؛ ضمناً  شودمی )آینده( منفی« ترجمه    + مضارع[ به شکلِ »مُستقبل  فعل »مضارع« در ساختارِ ]لنَ  

 »اختیاری« است. 
 لَن یکتب: نخواهد نوشت / هرگز نخواهد نوشت مثال: 

 درسته!  اضافیه، اتفاقاً با توجه به نکتۀ بالا، کاملًا (3و ) (1) هایگزینه بنابراین مبادا بگی »هرگز« توی 

«:ّ  2و  1 هایگزینه رد    نه جمع ،نیکی« مفرد است البِر

غةنالعربیّة!«:ن» ن-57
ّ
منالل

ّ
رقنالحدیثةنلتعل

ّ
نمعرفةنالط ي

ّ
ساعدهمنف

ُ
ةنت بنانمننأبحاثهمنالعلمیّةنعلینتجاربنکثت 

ّ
نحصلنطلّ

 !درک میزبان عربی کمک  یادگرفتنتازۀ   هایراهدر شناخت  ها آنبسیاری دست یافتند که به   هایتجربهعلمی خود به  هایپژوهشدانشجویان ما از  (1
 !کردمیجدید برای یادگیری زبان عربی کمک  هاییروشدر شناخت   هاآنبسیاری را به دست آوردند که به  های تجربه شان علمیاز تحقیقات  آموزانماندانش (2
 تازۀ آموختن زبان عربی کمک کرده بود! هایروشدر شناخت  ها آنکه به  یابندمیی دست هایتجربهان ما از تحقیقات علمی بسیار خود به آموز دانش (3
 !کرد میزبان عربی کمک   یاددادنی جدید برای هایراهدر شناخت  ها آنزیادی را به دست آوردند که به  هایتجربهعلمی خودشان  های پژوهشدانشجویانمان از  (4

 ( ترجمه ـ  ترکیبی ـدشوار )    1پاسخ: گزینه  

  
 3رد گزینۀ    نه مضارع ،دست یافتند، به دست آوردند« ماضی است حصل ... علی:»

 3رد گزینۀ  « أبحاثنه » ،« استتجارب« صفتر »کثیرة»

 نه اسم دیگری!  ،ترجمه، »صفت« برای موصوف خود ترجمه شود هایتست بسیار دقت کنید که در  

 3رد گزینۀ    کردمی کمک   تسُاعد:

گوییم که ساختار ترجمۀ آن در حالت کلی به شکل مقابل است:  ، »جملۀ وصفیه« می کندمی و آن را توصیف  آیدمی به فعلی که پس از یک اسمِ »نکره«   
   )جملۀ وصفیه([  ] ......... + اسم نکره + »که« + ترجمۀ فعل

 کند که با توجه به این موضوع چند حالت داریم: جمله، جای خالی را کدام »فعل« پر می اکنون برای ترجمۀ دقیق »جملۀ وصفیه« باید دید در  
 

 مطابق زمان خودِ فعل                       )جملۀ وصفیه(« »بدونِ فعل« + »اسم نکره« + »فعل 
 . کندمی کمک در زندگی به شما که کتاب دوستی است : کُــم في الحیاةساعـــد یُ   صَدیـــق  الکتابُ  مثال: 
 مضارع                                                                              (مضارع)  هیوصف  ۀ جمل    اسم نکره                              

)مضارع( ترجمه شده.  خودشدر این حالت چون قبل از اسم »نکره« فعلی نیامده؛ جملۀ وصفیه در زمان   
 

 «ساده « یا »ماضی بعید»ماضی              )جملۀ وصفیه(«         ماضی« + »اسم نکره« + »فعلِ  ماضی»فعلِ   
 . )دیدم( ديده بودم قبلاً آن را  که ه مِن قَبل: امروز کتابی را خريدم ــقَد رأيتُ   اً ـتابـکاليوم   شتَريتُ اِ  مثال: 
 ساده(  ی)ماض د یبع یماض                               )ماضی(                      ه یوصف  ۀجمل     اسم نکره        (ی)ماض              

 

 « ماضی استمراری»                 )جملۀ وصفیه(«       مضارع« + »اسم نکره« + »فعلِ  ماضی »فعلِ  
 . کردمی مطالعه خود را   هایدرس ی را دیدم که آموز دانش دروسَـه:  الــعُ ــیُط  طالبــاً  شاهدتُ مثال: 
 ی استمرار  یماض                          )مضارع(                                       هیوصف ۀجمل     اسم نکره  ( ی)ماض           

 « اخباری« یا »مضارع التزامی »مضارع                   )جملۀ وصفیه(«       مضارع « + »اسم نکره« + »فعلِ مضارع»فعلِ  
 . کند()می  کمک کندگردم که مرا در فهم متون ي في فَهمِ النُّصوص: دنبال فرهنگ لغتی میـندُ ــساعِ يُ   م  ــجَ ـمُععَن  شُ ــفَت  أُ مثال: 
 ( ی )مضارع اخبار   ی مضارع التزام        )مضارع(                                                                                ه یوصف  ۀجمل     اسم نکره         (مضارع )           

 نحوه ترجمه

 نحوه ترجمه

ترجمهنحوه   

 نحوه ترجمه
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« به عنوان »جملۀ وصفیه« مضارع  تسُاعدضمناً »  ؛باشدمی ( است، ماضی  تجارب)  « که فعل قبل از اسم نکرهحصل، »سؤال، در عبارت  شدهگفته با توجه به نکتۀ  

)کمک کرده بود( در این    به شکل »ماضی بعید«  اشترجمه و    شودمی ( ترجمه  کردمی )کمک    طبق حالت سوم به شکل »ماضی استمراری«  ،؛ پس باشدمی 

 حالت اشتباه است. 

 4و  2 هایگزینه رد    نه »نکره« ،جدید« ترکیب وصفی »معرفه« است هایراه   الطّرق الحدیثة:»
 ( ترجمه نشده؟ 3( و ) 1) هایگزینهچرا در ترجمۀ »الطّرق الحدیثة لتعلمّ« حرفِ »لِـ : برای« در   :سؤال 

 خوبیه! بد نیست این نکته رو بدونی:  سؤال جواب: 

های تازۀ یاد گرفتن  کند )راه، معنا تغییر نمیترجمه شود به شکلِ یک »گروه اسمی« بدون حرف »لـِ« و  ]ترکیبِ »وصفی« + »لـِ« + »اسم«[ساختارِ که در صورتی   
ها ما کنیم. دقت داشته باشید که در برخی تستهای دیگر غلط بارزتری داشتیم، به این اشتباه توجهی نمی های تازه برای یاد گرفتن(. بنابراین اگر در گزینه= راه

تری داریم. های مهمهای دیگر، غلطتر، انتخاب کنیم و در این تست در گزینهباید بین غلط و غلط

 4رد گزینۀ  ، یادگیری، آموختن  یادگرفتن تعلّم:

در معنا دقت کنید:  تفاوتشانزیر و  ۀبه تشابه دو واژ  

 
ن» ن-58

ُ
نناللهنمَعنَنالصّدق

ّ
ننيتجلی عمالننبإخلاص 

َ
ننالأ

ُ
ه
َ
ننوننل

ُ
اسنمعنَنالصّدق

ّ
ننننلنأنهوننالن

َ
کذب

َ
ريننعلینن

َ
!«:ننالآخ

ً
قولنالحقیقةندائما

َ
 ونن

 و صداقت با مردم آن است که به دیگران دروغ نگوییم و همواره حقیقت را بگوییم! کندمیصداقت با خداوند با خالص نمودن کارها برای او جلوه  (1
 و با مردم آن است که به دیگران دروغ نگوییم و همیشه حقیقت را بگوییم! شودمی گرجلوهراستگویی با خدا با خالص کردن کارها برایش   (2
 است و همواره حقیقت را بگوییم!  نگفتنمانو صداقت با مردم دروغ  کند میصداقت با خدا با خالص کردن کارها برایش جلوه  (3
 با خالص نمودن کارها برای اوست و صداقت با مردم آن است که به دیگران دروغ نگوییم و همیشه حقیقت را بگوییم!  اشتجلیراستگویی با اللّه  (4

 (ترجمه ـ  خط به خط ـ آسان )   1پاسخ: گزینه  

  
 4رد گزینۀ    « فعل است نه اسمشودمی  گرجلوه، کندمی جلوه   يتجلّی:»

 2رد گزینۀ    ( ترجمه نشده2صداقت، راستگویی« دوم در گزینۀ ) الصّدق:»

هم لحاظ شود.  اشترجمه اگر در یک عبارت دو اسم تکرار شود، این تکرار باید در   

 ( فقط یک بار در ترجمه آمده که اشتباه است.2« دو بار تکرار شده ولی در گزینۀ )الصّدق مثلاً در این عبارت، »

 3رد گزینۀ  که دروغ نگوییم« فعل است نه مصدر   أن لا نکَذبَ:»

 
نالصّحیح:ن ن-59 ّ نعي ّ

عُ و من دعاءٍ لا یُسمَعُ!:  (1
َ
رف
ُ
 دوری کنید! شود میو از دعایی که شنیده ن  رودنمیشما باید از نمازی که بالا علیکم أن تبتعدوا من صلاةٍ لا ت

ي تقع من الجبل ف2
 دوستم نزدیک بود از کوه بیفتد پس همراهمان تا بالا نرسید!تواصل معنا حت ی الأعلی!:  ما ( کادت صدیقت 

نت!: 3 ال عبر الإنب 
ي رصید الجوی

ن أن تشحتن  ی اعتبار مالی تلفن همراهت را از طریق اینترنت شارژ کنی! توان میآیا ( هل تستطیعی 

ابقة!: 4 ر أعماله السی  یکری
ی
الب ألّ

ی
 من الط

ً
م عهدا

ّ
 المعل

َ
   عهدی گرفت!  اشگذشتهبرای تکرار نکردن کارهای   آموزدانشمعلّم از ( أخذ

 ( ترجمه ـ  ترکیبی ـدشوار )    1پاسخ: گزینه  

  
 ؟ شدنمی »شد« نیومده؟ مگه فعل مجهول با »شد« ترجمه  اشترجمه « مگه مجهول نیست؟ پس چرا توی لا تُرفَعُ آقا » :سؤال 

 خیلی خوبیه! به نکتۀ زیر دقت کن:  سؤال  جواب:

 امّا همچنان مجهول هستند.  شوندمی مجهول بدونِ مصدر »شدن« ترجمه  هایفعل برخی از   
: به شمار    قُتِلَ: به قتل رسید  مثال:   آیدمی یُعَـدُّ

 کرده: ( همین فعل رو به دو شکل ترجمه  1402« )چاپ 71نکتۀ جالب اینه که »کتاب درسی« در صفحۀ » 
 با دقت بالایی مطالعه کن!    ( از شکل دومش استفاده شده؛ پس کتاب درسی رو1حالا در این تست و گزینۀ )

  
 واصلَ: ادامه نداد ت ما  

 نوع کلمه  معنا  واژه شماره 
 مصدر ثلاثی مزید از باب »تَفْعیل«  )آموزش(«  »یاد دادن  »تَعلیم«  1
م«  2 ل« مصدر ثلاثی مزید از باب   )آموختن(«  »یاد گرفتن، یادگیری »تَعَلُّ  »تَفَعُّ
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دقت کنید:  باشندمی در ترجمه که هر دو از ریشۀ »و ص ل«   تفاوتشانبه تشابه دو فعل زیر و  
 
 
 

 

 »رصید الجوّال: اعتبار مالی تلفن همراه« ضمیر ندارد.  

 نه مصدر. ،نکند« فعل است تکرار اینکه »ألّا یکرّر: 

 «:نرسدَ! گردشگران در روز پنجم درختانی را در جنگلِ روستا دیدند که عمرشان گاهی به دویست سال می» ن-60

ي سنة! 1
ي غابة القریة قد تبلغ من العمر مئت 

 فن
ً
ي الیوم الخامس أشجارا

ائحون فن  السی
َ
 ( شاهد

یف قد تبلغ من العمر 2 ي غابة الری
ي خمسة الیوم شجرات فن

اح فن یی وا السُّ
َ
ي سنة! ( شاهد

 مئت 

ي سنة! 3
ي غابة القریة قد تبلغ من العمر مائت 

ي الیوم الخامس شجرات فن
اح رأی فن یی  ( السَّ

ي سنة! 4
یف قد بلغ من العمر مائت  ي الغابة الری

 فن
ً
ي خمسة الیوم الخامس أشجارا

ائحات فن  ( رأتِ السی

 ( عریب تـ  ترکیبی ـمتوسط )    1پاسخ: گزینه  

  
یّاح، السّائحات»گردشگران:   3رد گزینۀ   نه مفرد  ،« جمع استالسّائحون، السُّ

را با یکدیگر اشتباه نگیرید:  هاآنبه دو حالت وزن »فعّال« دقت کنید و  

 
 )گردشگران، اسم فاعل(  )گردشگر، اسم مبالغه(، سُیّاح سَیّاح  ، اسم فاعل(  نقدکنندگان)  )نقدکننده، اسم مبالغه(، نُقّاد  نَقّادمثال: 

 4و  2 هایگزینه رد  « عدد ترتیبی است نه اصلی[  الخامس ]»پنجم:   الیوم الخامس   روز پنجم:

 4رد گزینۀ     گیردنمی « مضاف است؛ پس »ال« )الرّیف( غابة القریة»جنگل« در ترکیبر »جنگلر روستا: 

. گیردنمی ( هرگز »ال« و »تنوین« آید می « الیه مضاف)پس از آن » اسمی که »مُضاف« است 

 ( و در ابتدای جمله به شکل »جمع« آمده که نادرست است. 2فعل »دیدند« در گزینۀ )

اگر فاعل پس از فعلِ خود به شکل یک »اسم« بیاید، فعل آن حتماً باید به شکل »مفرد« آورده شود.  

یّاح)  در این گزینه نیز چون فاعل به شکل یک »اسم«  . آمدمی (  شاهَدَ )  ( پس از فعل خود آمده؛ پس فعل آن نیز باید به شکل مفردالسُّ

 4رد گزینۀ  نه ماضی   ،« مضارع استقد تبلغ: رسدمی »گاهی 

شود. ترجمه می»گاهی، شاید« + »مضارع« به شکلِ  ]قد + مضارع[ ساختار  

 کتابخانه برویم.، شاید به رویممی گاهی به کتابخانه   قد نذهب إلی المکتبة:

 « صحیح است.قد تبلغساختارر » هاگزینه ( استفاده شده، با توجه به رسدمی )  در عبارت فارسی نیز چون کلمۀ »گاهی« برای فعل

 
نناقرأنن∎∎

ّ
ننصّنالن

ّ
نالت ةنثمّنأجبنعننالأسئلةن)ننالىي

ّ
ننناسبی(نبمان64ن-ن61بدق

ّ
نصّ:نالن

ری
ّ
نالط ي

ّ
عملنوننحننالآننف

َ
همنونقالوانسَیّارتنانلنت صلوانبأستاذر

ّ
متحان.نفات ننالر

َ
غیبوانع

َ
ننی

َ
زموانأ

َ
بنع

ّ
لّ
ُ
ربعةنط

َ
نأ
َّ
حکینأن

ُ
حضّنللامتحان.نوافقنالأستاذنعلینونقنی

َ
ستطیعنأننن

َ
لنن

ننن
َ
رنأ

ِ
حانلهمننننیؤخ متر نننالر

َ
یبتهمنونأخذ

َ
ننسَببنغ

َ
نسألنع

َ
نالأستاذ

ّ
بوانلأن

ّ
عَج

َ
ةنت

َ
سئل

َ
ظروانإلىنالأ

َ
مّانن

َ
حاننونل ضّوانللامتر

َ
منح

ُ
نه

َ
ام.نبعدنذلك

ّ
لاثةنأی

َ
ث همنلر

ّ
ل
ُ
جیبنک

ُ
لینأننی

َ
نع
ً
هدا

َ
نهمنع نمر

ن ریق 
َ
نأيّنط ي

ّ
مَنمانعملتنسیّارتکم؟«نون»ف ن»لر

ُ
لهمنالأستاذ

َ
نسأ

َ
صدقائهم.نکان

َ
جوبةنأ

َ
بیهنأ

َ
وانمُشکلتکمنننسَواءنونش

ّ
حل

َ
طعتمنأننت

َ
ست یفنار

َ
مواننوقعنهذانالحادث؟«نون»ک

ّ
عل
َ
همنت

ّ
؟«!نإن

ن
ْ
ن
َ
نل
ً
رسا

َ
.ننینسوهد

ً
 أبدا

  
کند و ما اکنون  شود که چهار دانشجو تصمیم گرفتند که از امتحان غایب شوند. پس با استادشان تماس گرفتند و گفتند ماشین ما کار نمیحکایت می

ها برای  ها به مدت سه روز به تأخیر بیندازد. بعد از آن، آنتوانیم برای امتحان حاضر شویم. استاد موافقت کرد بر اینکه امتحان را برای آندر راه هستیم و نمی

زده شدند زیرا استاد از آنان دربارۀ علتّ غیبتشان پرسیده بود و از آنان پیمان گرفته بود بر  امتحان حاضر شدند و هنگامی که به سؤالات نگاه کردند، شگفت

در کدام راه این اتفاق افتاد؟«  و  دوستانشان جواب دهند. استاد از آنان پرسیده بود »چرا ماشین شما کار نکرد؟« »های  اینکه همۀ آنان یکسان و مانند پاسخ 

 »چگونه توانستید مشکلتان را حل کنید؟«! آنان درسی را فرا گرفتند که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. 

«فعّال»
«    اسم مبالغه»و « مفرد»« فَعّال»( 1

« اسم فاعل»و اصولًا « جمع مکسّر»« فُعّال»( 2

 »نوع فعل«  »مضارع«  »ماضی«  شماره 
 د« »ثلاثی مجر   « رسدی م»یَصِلُ:  »وَصَلَ: رسید«  1
 باب »مُفاعَلَة«  - »ثلاثی مزید«  « دهدی م»یُواصِلُ: ادامه  »واصَلَ: ادامه داد«  2
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حیح:ن ن-61 نالصَّ ّ نعي ّ

هم أن یُجیبوا سواء  1
َ
سئلة لا یُمکن ل

َ
ب أ

ی
لّ
ی
 سأل الط

ُ
یبتهم2 . ( الأستاذ

َ
ه عَن سَبب غ

َ
ب ل

ی
لّ
ی
نع بِما قالَ الط

َ
 ق
ُ
 . ( الأستاذ

لاثاء 3
ی
ب للیوم الث

ی
لّ
ی
ر الامتحان للط

َّ
 أخ

ُ
بوا 4 . ( الأستاذ عَجَّ

َ
ب إلی الأسئلة ما ت

ی
لّ
ی
ا نظر الط می

َ
 . ( ل

 )دشوار ـ مفهومی ـ درک مطلب(    1پاسخ: گزینه  

  
ها به دروغ مسئلۀ چون آن  ؛)مطابق متن صحیح است  .ها پاسخ دهنداستاد از دانشجویان سؤالاتی را پرسید که برای آنان امکان نداشت یکسان به آن 

 ( .خرابی ماشین را مطرح کرده بودند

شود که وی از نوع سؤالات استاد معلوم می  ،زیرا ؛)مطابق متن صحیح نیست .غیبتشان به او گفتند، قانع شددلیل استاد به آنچه دانشجویان دربارۀ  

 (.ها پی برده استبه عدم صحّت دلیل آن

استاد امتحان را برای آنان به مدت سه روز   ،زیرا  ؛)مطابق متن صحیح نیست  .شنبه به تأخیر انداختاستاد امتحان را برای دانشجویان برای روز سه  

 (.به تأخیر انداخت

آنان انتظار نداشتند چنین سؤالاتی از آنان پرسیده  ،زیرا ؛)مطابق متن صحیح نیست .دندکرن تعجّبهنگامی که دانشجویان به سؤالات نگاه کردند،  

 (.شود

 
ن∎  ّ ننحیحالصّنعي ّ ي

ّ
ننف

ّ
نّحلیلنالضّنالإعرابنونالت ي

ّ
ن(64ن-ن62)ن:نف

ر«:ن ن-62
ِ
ن»یؤخ

ر الغائب  -( فعل 1
ّ
ة »أ خ ر«  -للمفرد المذک  منصوب بالفتحة  -مجهول  -حروفه الأصلیی

لَ«  -( فعل مضارع 2 عَّ
َ
ر  -ماضیه علی وزن »ف

ّ
ة  -معلوم  -للمفرد المذک ي الفارسیی

ی فن امي ن جم بالمضارع الالب   یب 

ر المخاطب 3
ّ
ی مزید من باب له حرف زائد  -( للمفرد المذک ي

 مصدره علی وزن »تفعیل« -ثلاث 

ی مزید من باب له حرفان زائدان هما »ي  -( فعل 4 ي
 منصوب بالفتحة  -معلوم  -تکرار خ«  -ثلاث 

 تحلیل صرفی(  ـترکیبی  ـ)دشوار  2پاسخ: گزینه  

  
 تواند مجهول باشد. »مجهول« اشتباه است. عین الفعل این فعل کسره دارد و نمی 

 های غایب است. »المخاطب« اشتباه است. این فعل از صیغه 

 »من باب له حرفان زائدان« اشتباه است. این باب یک حرف زائد دارد و آن تکرار عین الفعل است. 

ملاک تشخیص حروف زائد هر باب، فقط و فقط صیغۀ اول ماضی آن باب است.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وزن ماضی  نام باب 
 ماضی( ۀ)اولین صیغ

 وزن مضارع 
 مضارع(  ۀ)اولین صیغ

 وزن امر 
 تعداد حروف اضافه  وزن مصدر  امر(  ۀ)اولین صیغ

 حرف )ثَلاثَةُ حُرُوفٍ(  3 اِسْتِفْعال  اِسْتَفْعِلْ  سْتَفْعِلُ یَـ اِسْتَفْعَلَ  اِسْتِفْعال 
 »ا، س، ت« 

 حرف )حَرفانِ اِثنانِ(  2 اِفْتِعال  اِفْتَعِلْ  فْتَعِلُ یَـ اِفْتَعَلَ  اِفْتِعال 
 »ا، ت« 

 حرف )حَرفانِ اِثنانِ(  2 اِنْفِعال  اِنْفَعِلْ  نْفَعِلُ یَـ اِنْفَعَلَ  اِنْفِعال 
 »ا، ن« 

ل لَ  تَفَعُّ لُ یَـ تَفَعَّ لْ  تَفَعَّ ل تَفَعَّ  حرف )حَرفانِ اِثنانِ(  2 تَفَعُّ
 »ت، تکرار عین الفعل« 

 حرف )حَرفانِ اِثنانِ(  2 تَفاعُل تَفاعَلْ  تَفاعَلُ یَـ تَفاعَلَ  تَفاعُل
 »ت، ا« 

لَ  تَفْعیل لُ یُـ فَعَّ لْ  فَعِّ  حرف )حرفٌ واحدٌ(  1 تَفْعِیل فَعِّ
 الفعل« »تکرار عین  

 حرف )حرفٌ واحدٌ(  1 مُفاعَلَة  فاعِلْ  فاعِلُ یُـ فاعَلَ  مُفاعَلَة 
 »ا« 

 حرف )حرفٌ واحدٌ(  1 إِفْعال  أَفْعِلْ  فْعِلُ یُـ أَفْعَلَ  إِفْعال 
 »أ« 
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ن»المتحان«:ن ن-63

ر  -مفرد  -( اسم 1
ّ
 / مفعول و منصوب  ةنکر  -معرب  -مذک

ر 2
ّ
ة »ت ح ن« / نائب فاعل و مرفوع  -فتعال« مصدر من باب »اِ  -معرب  -مثتنی  -( مذک  حروفه الأصلیی

ر  -( مصدر 3
ّ
ة »م ح ن« / مفعول و منصوب  -فتعال« وزنه »اِ  - ةمعرف  -مفرد  -مذک  حروفه الأصلیی

ر  -( مفرد 4
ّ
ی  -مذک ي

 / مفعول و منصوب ةمعرف -مبتن

 تحلیل صرفی(  ـترکیبی  ـ)متوسط  3پاسخ: گزینه  

  
 « اشتباه است. این اسم »ال« دارد و معرفه است.ة»نکر  

بر وزن »افتعال«   ،زیرا  ؛»مثنیّ« و »حروفه الأصلیّة »ت ح ن«« و »نائب فاعل و مرفوع« اشتباه است. این اسم مفرد است. حروف اصلی آن »م ح ن« است 

 است. نقش و اعراب آن نیز مفعول و منصوب است. 

 »مبنيّ« اشتباه است. این اسم معرب است. 

 
ن»ینسوه«:ن ن-64

ی مزید  -( فعل 1 ي
ر المخاطب  -ثلاث 

ّ
ة  -لازم  -للجمع المذک ي الفارسیی

ی فن امي ن جم بالمضارع الالب     -یب 
ً
 حذف »ن« من آخره منصوبا

ر الغائب  -( فعل مضارع 2
ّ
  -للجمع المذک

ی
«  -لیه  إضمب  »ه« فیه مضاف -متعد

ً
ة لکلمة »درسا  جملة وصفیی

ر المخاطب 3
ّ
«  -مضارع  -( للجمع المذک   -ماضیه »نسي

ی
ی  -متعد ي

جم بالمستقبل المنفن  یب 

ی مجری  -( فعل مضارع 4 ي
ر الغائب  -د ثلاث 

ّ
ي المعتن  -للجمع المذک

ی فن ي
نْ« -ضمب  »ه« فیه مفعول  -مستقبل منفن

َ
 حذف »ن« من آخره بسبب وجود »ل

 تحلیل صرفی(  ـترکیبی  ـ)دشوار  4پاسخ: گزینه   

  
و به صورت   غایب و متعدّی است  د،ثلاثی مجرّ   اشتباه است. این فعل  ، »ثلاثي مزید« و »یترجم بالمضارع الالتزامي في الفارسیة«»لازم«  ،»المخاطب« 

 شود.مستقبل منفی در فارسی ترجمه می 

مفعول خواهد بود   نقش این ضمایر نا( به انتهای فعلی بچسبند،  –ي    –کُنَّ    –کُما  – كِ  –کُم    –کُما   – كَ  –هُنَّ   –هُما   –ها  –هُم   –هُما   –هرگاه ضمایر متصل )ه   
و آن فعل هم قطعاً متعدّی است. 

 مفعول است.  ،اشتباه است. نقش این ضمیر « الیهضمیر »ه« فیه مضاف» 

 غایب است.  ،»المخاطب« اشتباه است. این فعل 

« فعل مضارع را منصوب می  -لکَِي     -کَي     -حتّی    -لـِ    -حروف ناصبه »أَن     آورند. این  مضارع تغییراتی را به وجود می   هایفعل  بیشتر  کنند. یعنی در انتهایلَن 
توانید در جدول زیر ببینید.تغییرات را می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 فعل مضارع 

 + حروف ناصبه 

 فعل مضارع منصوب 
 أَنْ یَذْهَبَ  یَذْهَبُ 
 أَنْ یَذْهَبا  یَذْهَبانِ 
 أَنْ یَذْهَبوا  یَذْهَبونَ 
 أَنْ تَذْهَبَ  تَذْهَبُ 
 تَذْهَبا أَنْ  تَذْهَبانِ 
 أَنْ یَذْهَبْنَ  یَذْهَبْنَ 
 أَنْ تَذْهَبَ  تَذْهَبُ 
 أَنْ تَذْهَبا  تَذْهَبانِ 
 أَنْ تَذْهَبوا  تَذْهَبونَ 
 أَنْ تَذْهَبي  تَذْهَبینَ 
 أَنْ تَذْهَبا  تَذْهَبانِ 
 أَنْ تَذْهَبْنَ  تَذْهَبْنَ 
 أَنْ أَذْهَبَ  أَذْهَبُ 
 نَذْهَبَ أَنْ  نَذْهَبُ 

 



 

33 
 

 
نالمناسبنللجوابنعنن∎∎   ّ نعي ِ

ّ
ن(ن70ن-ن65)ننالیةالأسئلةنالت

ّن ن-65 ننأنالخطنعي ّ ي
ّ
 ضبطنحرکاتنالحروف:ننف

م ( 1
َ
 يَ ل

 
 ل
َ
سَ ت

َ
ٰ أ يهِ حَت ی

َ
هُ! فِتوا إل

َ
ذ
َ
نق
َ
اسِ وَ أ

ی
 الن

ُ
حَد

َ
يهِ أ

َ
 إل
َ
 2 ع

ی
 إِلّ

ً
یْئا

َ
 ش

ٌ
حَد

َ
مَرَ أ

ْ
ض
َ
ي ( ما أ

هَرَ فن
َ
تاتِ لِ   ظ

َ
ل
َ
 سانِهِ! ف

ةِ صَلاتِهِم وَ 3 َ ب 
َ
روا إلی ک

ُ
نظ

َ
! ( لا ت

ِّ
حَج

 
ةِ ال َ ب 

َ
 4 صَومِهِم وَ ک

َ
 ( ه

ُ
 ل ت

َ
 أ
ُ
خرجُ مِ رید

َ
ن الأن بَ ن ت ! ی  نَ الِمی 

ّ
لِ و الظ

َ
 راذ

 ( ضبط الحرکات ـ  خط به خط)آسان ـ  4گزینه   پاسخ:  

  
 راذرلر  الأ  راذلَر الأ  تخَرجَ   أنَ تخَرجُ   أنَ

 
 کند. آید و پایانش تغییر نمیعادی می صورتبه  ،پشت آن یادات  چی فعل مضارع بدون وجود ه •
 ( راذِلأ  رذلأ کابِر( )أ    کبرأ ) : مثلفاعِل است. أبر وزن  غالباً  ،که جمع بسته شود یدر صورت لیتفض اسم •

 
ن ن-66 ّ درننالخطأنعي ِ

ُ
نلنت

ٌ
اسنغایة

ّ
نالمفهوم:ن»إرضاءُنالن ي

ّ
ن!«نكف

 پرست!اگر خودنمای است و گر حق نرست             اـ ـهزبانور  ـــ ـت جـــکس از دس (1

 ل مَ ( العاقِ 2
َ
ق ق

ی
اب! ن لا یصد

ی
 ول الکذ

 وان کرد!ـزندگانی به مراد همگان نت اینقدر کز تو دلی چند بود شاد، بس است            (3

 ( لا یُ 4
َ
 مکن أ

َ
اس! حصل عَ ن ن

ی
 لی رضایة کلی الن

 (مفهومـ  خط به خط ـمتوسط )    2پاسخ: گزینه  

  
 .« شودی»راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نم :سؤالترجمۀ عبارتِ 

د همه را  توان ی آوریم[ به این موضوع اشاره دارد که »انسان نم  به دست( ]ممکن نیست که رضایت همۀ مردم را 4( و )3( و )1) هایگزینه این عبارت به همراه 

 هستند که ناراضی باشند.« راضی کند و هر کاری کند باز هم افرادی 

 ( به این مفهوم ارتباطی ندارد. کندی )عاقل کسی است که سخن دروغگو را باور نم   اشترجمهبا توجه به  « 2»عبارت گزینۀ  امّا 

 
ّن ن-67 ننأنالخطنعي ّ ي

ّ
نننف

ّ
نترجمةنالفعلنالث ن:نانّي

ام  مضارع + اسم نکره + مضارع ( 2 ماضن بعید   + ماضن  + نکره ماضن  (1 ن  مضارع الب 

 ماضن استمراری  مضارع + اسم نکره + مضارع ( 4 ماضن ساده  ماضن + اسم نکره + ماضن ( 3

 (قواعدـ  خط به خطـ  متوسط)  4گزینه   پاسخ:  

  
 . ماضی استمراری صورتبه نه  ،شودترجمه می  «مضارع التزامی یا مضارع اخباری » صورتبه  «مضارع + اسم نکره + مضارع» 4در گزینه 

هوصفی   ۀجمل 
 :کرد عمل ریز الگوهای مطابق باید باشد، فعل دارای اگر وصفیّهۀ جمل ۀدر زبان عربی برای ترجم

 شود.ترجمه می ماضی بعید یا ماضی ساده صورتبه فعل دوم غالباً  :وصفیّه( ۀفعل اول ماضی + فعل دوم ماضی )در جمل
 شود.ترجمه می ماضی استمراری صورتبهفعل دوم  غالباً  :وصفیّه( ۀفعل اول ماضی + فعل دوم مضارع )در جمل

  .شودمی ترجمه مضارع التزامی صورتبهفعل دوم  غالباً  :وصفیّه( ۀ)در جمل مضارع+ فعل دوم  مضارعفعل اول 

 
ّن ن-68 نة:نفیهانجملةنوصفینّنوجدنتلننعبارةنعي ّ

ام أن یَ لی الحُ جب عَ ( یَ 1
ّ
نَ کونوا عاملک  لقولون ما یَ بِ  ی 

ی
 2 اس! لن

ُ
  بی حِ ( أ

ً
 یَ  عیدا

ُ
! و المَ  ءُ قرا فرح فیه الف ن  ساکی 

3 ! فِّ ي الصَّ ِ
رْسِ فن

َّ
مارينَ الد

َ
بُ ت

ُ
ت
 
 يَك
ً
 طالِبا

ُ
شاهِد

ُ
صوصِ! 4 ( أ

ُّ
همِ الن

َ
ي ف

ي فن
ثن
ُ
ش عَن مُعْجَمٍ يُساعِد

ی
 ( أفت

 ( قواعدـ  مفهومیـ  متوسط)  1گزینه  پاسخ:  

   

 آن است.  ۀوصفیّ  ۀجمل  «فرح ...یَ »نکره و   «عیداً » 

 آن است.  ۀوصفیّ   ۀجمل «... بُ تُ کْیَ » نکره و  «باً طالر » 
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  آن است. ۀوصفیّ  ۀجمل «... نيدُ ساعر یُ »نکره و  «م  عجَ مُ » 

هوصفی   ۀجمل 
ای )فعلیّه یا اسمیّه( )بدون فاصله یا با فاصله( جمله نکره، اسم آن از بعد و باشد داشته وجود اینکره اسم یک( اسمیّه و فعلیّه از اعمّ ) کامل و مستقلۀ هرگاه در یک جمل

 . شودمی گفته وصفیّه«ۀ جمل»بیاید که آن اسم نکره را توصیف کند به آن جمله، صفت از نوع 
 .باشدمی نکره« »اسم یک توصیف همواره وصفیّه ۀ( جمل1
 .بیاید آن از فاصله با یا نکره اسم از بعد بلافاصله تواندمی وصفیّه ۀ( جمل2
 .آیدمی »کـه« ربط حرف وصفیّهۀ جمل از قبل فارسی، ۀ( همواره در ترجم3
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 (قواعدـ  خط به خط)آسان ـ  3گزینه  پاسخ:  

  
 . شودگرفته می 

 غمگین نشوید. ، تا که غمگین نشویدتا این  

 .پریدمی 
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ی ي ( 3 طالس 

ي  النفن
 ةف( الموصوف و الصی 4 للماضن

 ( قواعد ـ  ترکیبیـ  دشوار)  3گزینه  پاسخ:  

   

 وصفیّه:   جملۀسه 

ظَةً   المعاصي  کثیراً من  ارتکبرَجُلٌ   مثله  لن یوجد صدق     عَنر ارتْرکابر الْمَعاصي تَمْنعَُهُ موعر

 ادات شرط است.  ،در ابتدای جمله «إن» 

ل  »رجل     « ترکیب وصفی است. فاضر

لَن   
« معنای فعل  (.نیست الزامی ترجمه در »هرگز« ۀکلم آوردن. )کندرا به »مستقبل منفی« تبدیل می مضارع حرف »لنَ 

 مثال: 
 لَن تَجلِسوا هنا: )هرگز( اینجا نخواهید نشست.         نتَ لَن تَنسَی: )هرگز( تو فراموش نخواهی کرد.أَ  لَن نَکتُبَ: )هرگز( نخواهیم نوشت.  
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 ؟ نیستدرست کدام گزینه از نظر تقدم و تأخر زمانی   -71

 طغرل سلجوقی پس از تصرف نیشابور، این شهر را به عنوان مرکز حکومت خود برگزید. :الف

 بر سلطان سلجوقی پیروز گردید. خوارزمشاه  تکش :ب

 غزنویان بر خراسان به سر رسید. ۀ سلط ، به دنبال شکست مسعود غزنوی از سلجوقیان در نبرد دندانقان  :ج

 عباسی حکومت ایران و عراق را به طغرل بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند.  ۀخلیف :د

 ( »ب« قبل از »د« و »الف« پس از »ج« اتفاق افتاده است. 1
 و قبل از »ب« روی داده است.  ( »د« بعد از »ج«2
 است.  داده  یرو «ج»و قبل از  «د»پس از  «ب»( 3
 داده است  یرو «ب »پس از  «د»و  « ج»بعد از  «الف»( 4

 (1110ـ مفهومی  )دشوار ـ 2پاسخ: گزینه  

  

به دنبال شکست     ←ق(  429طغرل سلجوقی پس از تصرف نیشابور این شهر را به عنوان مرکز حکومت خود برگزید )   ترتیب زمانی رویدادها:

طغرل، خلیفه عباسی را از تسلط     ←و    ق(  431)سلطه غزنویان بر خراسان به سر رسید   ←ساز دندانقان  مسعود غزنوی از سلجوقیان در نبرد سرنوشت 

زوال سلجوقیان: تکش خوارزمشاه بر آخرین سلطان سلجوقی )طغرل    ←ق(    447آل بویه شیعه مذهب درآورد و خود را منجی خلافت معرفی کرد )

 سوم( پیروز شد و حکومت سلجوقیان منقرض شد. 

 

 
 کدام موارد به نقش »خواجه نصیرالدین توسی« در دربار ایلخانان اشاره دارد؟   -72

 های علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین توسی، تشیع در ایران گسترش یافت. ایلخانان، به دنبال کوشش ۀدر دور :الف

 نوایی دین و دولت و برتری شریعت اسلامی بر یاسای چنگیزی را فراهم کرد. زمینه هم :ب

 مسلمانی مغولان، مغولان را با فرهنگ ایرانی و آداب کشورداری آشنا کرد. ۀدر دور :ج

 ها را فراهم کرد.های علمی آناری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغولان را به ایران برگرداند و در رصدخانه مراغه زمینۀ فعالیت بسی :د

 «ج»  ـ «ب»( 4 « د» ـ «ج»( 3 « د» ـ «الف»( 2 «ب»  ـ «الف»( 1

 ( 2111ـ خط به خط )متوسط ـ  2پاسخ: گزینه  

  

های  های علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین توسی، تشیع در ایران گسترش یافت و نقش خواجه نصیرالدین توسی در زمینهایلخانان به دنبال کوشش   ۀدر دور

های علمی  نة فعالیتمیعلمی بسیار تأثیرگذار بود تا جایی که بسیاری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغولان را به ایران برگرداند و در رصدخانه مراغه ز

 ها را فراهم آورد.  آن

 

 ق( 429)انتخاب این شهر به عنوان مرکز حکومت  ←تصرف نیشابور 

 شهرها و مناطق مختلف ایران را تسخیر کرد.

 رویدادهای دوران طغرل سلجوقی ق( 447) .بویه شیعه مذهب درآورد و خود را منجی خلافت معرفی کردعباسی را از تسلط آل ۀبه بغداد رفت و خلیف

 بخوانند و سکه به نام او زنند.حکومت ایران و عراق را به او بخشید و دستور داد نام وی را در خطبه  ۀخلیف

 خلیفه لقب »سلطان رکن الدوله« را به طغرل داد.

نقش خواجه 
نصیرالدین توسی در 

 ایلخانان ۀدور

های علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین توسی، تشیع در ایران گسترش یافت. در آن ایلخانان به ویژه به دنبال کوشش ۀب( در دور
 ، جانشین غازان به این مذهب گروید.الجایتوزمان، نفوذ مذهب شیعه به حدی رسید که ایلخان 

 ها را فراهم آورد.ان شدن آنمسلم ۀالف( آشنا کردن مغولان با فرهنگ ایرانی و آداب کشورداری و زمین

ج( نقش خواجه نصیر در عرصه گسترش علم بسیار مهم بود. وی بسیاری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغولان را به ایران 
 های علمی آنان را هموار کرد.فعالیت ۀبرگرداند و با تجمع ایشان در مرکز علمی رصدخانه مراغه زمین
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 نوایی دین و دولت و برتری شریعت اسلامی بر یاسای چنگیزی گردید. اسلام آوردن مغولان سبب هم  

با فرهنگ ایرانی    ها راالدین محمد جوینی و برادرش عطاملک و خواجه نصیرالدین توسی کوشیدند تا مغول مغولان افرادی چون شمس   نامسلمانی  ۀدر دور  

 مسلمان شدن این قوم را فراهم آوردند.   ةو آداب کشورداری آشنا کنند و زمین

 
 »وضعیت هنر و معماری عصر ایلخانان و تیموریان« درست است؟ ۀکدام موارد دربار  -73

 شوند.ای عالی از هنر این دوره محسوب میاصفهان نمونه ۀها و تزئینات به کار رفته در مسجد جمعبریها و گچکاشی :الف

 های بلند بود. ها و منارههای مهم این دوره، ایجاد بناهای عظیم، ساختن گنبدها، طاقاز ویژگی :ب

 حمایت دولتمردان، توسعه شهرنشینی و گسترش قلمرو در شکوفایی هنر و معماری این دوره تأثیر بسزایی داشت. :ج

 بودند.  یمحمود اصفهانو محمدبن ی رازیش نیالداثیو غ نیالدقوام ، یموریت ۀمعماران دور نیترسرشناس :د

 «د»  ـ «ب»( 4 «ب»  ـ «الف»( 3 « د» ـ «ج»( 2 « ج» ـ «الف»( 1

 ( 1112)متوسط ـ خط به خط ـ  4پاسخ: گزینه   

  

 

  

 باشند. های هنر و معماری عصر سلجوقی میهر دو از ویژگی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نظام اداری سلجوقیان درست است؟  ۀکدام موارد دربار  -74

 های جدیدی شکل گرفت.غزنوی و سامانی کم شد و دیوان ۀها نسبت به دوراختیارات برخی دیوان :الف

 شد، اراده و خواست سلطان بود. وزیر در منصب خود هیچ امنیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار وی می :ب

 سالاران حکومت آل بویه را به خدمت گرفتند. سالاران حکومت سامانی و برخی از دیواندیوان :ج

 کرد. یران و نظامیان سلجوقی مقابله می نظام اداری سلجوقی مبتنی بر میراث اداری کهن ایرانی بود که با نیروهای سرکش ام :د

 «ج»  ـ «ب»( 4 « د» ـ «ج»( 3 «د»  ـ «ب»( 2 « ج» ـ «الف»( 1
 
 
 

 شد.در این دوره از ترکیب آجر و کاشی برای تزیین بناها استفاده می های مهم معماری این دورهاز ویژگی

 کاری بود.بری و کاشیها با گچهای بلند و تزیین ساختمانها و منارهها، ایوانساختن گنبدها، طاقایجاد بناهای عظیم، 

 های مسجد جامع یزد است.های هنر و معماری این دوره سردر و منارهاز جمله نمونه

:تیموریان

سرشناس ترین معماران 
قوام الدین و : )این دوره

-غیاث الدین شیرازی 
(  محمدبن محمود اصفهانی

.می باشند

معماری ایرانی در دوره 
ر جانشینان تیمور در عص
شاهرخ و همسرش 

گوهرشاد بیگم به عظمت
.رسید

تیمور با گرد آوردن 
هنرمندان و معماران 

سرزمین های فتح شده در 
ی سمرقند به عمران و آبادان

.سمرقند پرداخت
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 ( 1110)متوسط ـ خط به خط ـ  2پاسخ: گزینه  

  

ای خود پایبند بودند  قبیلههای  سنتنظام اداری سلجوقیان مبتنی بر میراث اداری کهن ایرانی بود که با نیروهای سرکش امیران و نظامیان سلجوقی که به  

اراده و خواست سلطان    ،د شها، وزارت بود که البته وزیر هم در منصب خود هیچ امنیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار او میکرد و در رأس دیوانمقابله می

 بود. 

  

 های جدید تشکیل شد. سلجوقی کم شد، برخی دیگر تغییر نام یافت و برخی دیوان   ۀها نسبت به دوردر عصر خوارزمشاهیان، اختیارات برخی دیوان  

 استفاده کردند و آنان را به خدمت گرفتند.   بویهآل و    سامانیسالاران حکومت  ، از دیوان غزنویسالاران  دیوان  
 

 

 
 کدام گزینه به تأثیر تسامح و تساهل دینی مغولان اشاره دارد؟   -75

 ایلخانیان و امیران مغول گردید. ن( باعث مسلمان شد 1
 های صوفیانه شد.( موجب افزایش نفوذ و موقعیت اجتماعی رهبران و مشایخ طریقت2
 های گوناگون به تبلیغ دین خود بپردازند.( باعث شد پیروان دین3
 های صوفی گردید.مالی و قدرت اقتصادی رهبران طریقت ( موجب تمکن 4

 ( 1112)متوسط ـ خط به خط ـ  3پاسخ: گزینه  

  

عالمان و   ،سالاران های گوناگون در میان آنان به تبلیغ دین خود بپردازند. بزرگان ایرانی، شامل دیوان تسامح و تساهل دینی مغولان باعث شد که پیروان دین 

 این موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران مغول بهره بردند.   مشایخ صوفی به خوبی از

 

 
 کدام رویداد سبب محدود شدن حکومت تیموریان به مناطق شرقی ایران گردید؟   -76

 ( به قدرت رسیدن صوفیان در مرکز و پیشروی آنان به سرتاسر ایران 1
 پی آنان به قلمرو تیموریان درالنهر و حملات پیماوراءتسلط ازبکان به ( 2
 )یکی از شاهزادگان تیموری( در هند ر کانیان هند به دست باب ر( تأسیس حکومت گو3
 قویونلوها و تصرف مناطق غربی و مرکزی ایران توسط آق( ایجاد حکومت 4

الملک توسی( نظام اداری ایران را خواجه نظام ـ کندریسالارانی همچون )عمیدالملک سلجوقیان از آغاز حکومت با به کارگیری دیوان
 تر کردند.تر و گستردهکامل

 الملک« نامید.توان »عصر نظامیالملک برجسته است که دوران وزارت وی را مبه قدری نقش خواجه نظام

الملک کوشید با تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت و توسعه نظام اداری خود که مبتنی بر میراث اداری کهن ایرانی خواجه نظام
ای خود وفادار بودند، مقابله کند. های قبیلهبا نیروهای سرکش امیران و نظامیان سلجوقی که به سنت ←با ثبات و استمرار  ←بود 
 سالاران( ایجاد شد.در نتیجه تقابل اهل شمشیر )نظامیان( و اهل قلم )دیوان ←

نظام اداری 
 سلجوقیان

 های پس از خود شد.الگوی مطلوبی برای حکومت ←نظام اداری سلجوقی 

اما وزیر در  ← .شدها زیر نظر وزیر اداره میهمه دیوان ← .دیوان وزارت و در رأس آن وزیر قرار داشت که به شکوهمندی رسید
 اراده و خواست سلطان بود. ← .شدمنصب خود هیچ امنیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار او می

 شد.مغولان در آغاز پیرو آیین ساده موسوم به شَمَنی بودند که زیر نظر روحانیانی با عنوان شَمَن اداره می

 اما خداپرستی آنان ناقص بود. ،اعتقاد داشتندبه خدای بزرگ هر چند  پرستیدند کهای از مظاهر طبیعت را میمجموعه ←پیروان این آیین 

این تسامح و تساهل از روی  ←کردند. های دیگر با ملایمت برخورد میتعصبی نداشتند و با پیروان دین ←اقوام مغول در مسائل دینی 
 متأثر از شرایط زندگی آنان بود. ←آگاهی نبود 

 

دین و 
اعتقادات 

پذیری اسلام
 مغولان

 های گوناگون در میان آنان به تبلیغ دین خود بپردازند.تسامح و تساهل دینی مغولان سبب شد که پیروان دین
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 ( 1111)متوسط ـ خط به خط ـ  4پاسخ: گزینه   

  

نواحی غربی و مرکزی ایران را تصرف کردند    ←هایی  قویونلو به ترتیب با پی افکندن حکومت های قراقویونلو و آق ای متشکل از ترکمانان به نامدو اتحادیه قبیله

 و حکومت تیموریان به مناطق شرقی ایران محدود شد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های زیر است؟ پاسخ درست عبارتکدام گزینه به ترتیب   -77

 باشد.سلجوقی می ۀترین دانشمندان در پزشکی در دوراز معروف :الف

 غزنویان است.  ۀترین آثار زبان فارسی در دوریکی از برجسته :ب

 ترین عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد.ترین و معروف از جمله مهم :ج

 آید.ری او سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به شمار میآثار و مکتب نگارگ  :د

 رضا عباسی   :د ،الملک توسیخواجه نظام :ج ،تاریخ بلعمی :ب ، سیداسماعیل جرجانی :( الف1
 الدین بهزادکمال :د ،امام محمد غزالی :ج ،شاهنامه :ب  ،بن جبرائیلجرجیس :( الف2
 رضا عباسی   :د ،الملک توسیخواجه نظام  :ج ،التواریخجامع :ب  ،بن جبرائیلجرجیس :( الف3
 الدین بهزاد  کمال :د ،امام محمد غزالی :ج  ،تاریخ بیهقی :ب ، سیداسماعیل جرجانی :( الف4

 (1112ـ ترکیبی )متوسط ـ  4پاسخ: گزینه   

  

 سلجوقی: سیداسماعیل جرجانی    ۀپزشکی دور   ةترین دانشمندان در رشتاز معروف  

 غزنویان، تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی است.   ۀترین آثار زبان فارسی در دوریکی از برجسته  

 امام محمد غزالی بود.   ،ترین عالمانی که در مدارس نظامیه درس خواند و درس دادترین و معروف از جمله مهم  

 آید.الدین بهزاد، سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به شمار می آثار و مکتب نگارگری کمال   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ی دوره تیمورینگارگر  دانشمندان عصر سلجوقی  دانشمندان عصر غزنوی 

 ابوریحان بیرونی: نجوم و جغرافیا 
 و خیام در ریاضیات و نجوم لوکری ابوالعباس 

 الدین سهروردی و امام فخر رازی در فلسفه و کلام شهاب
 سیداسماعیل جرجانی در پزشکی 

الدین بهزاد بود  نامورترین نقاش عصر تیموری کمال 
نگارگری او سرآغاز دگرگونی عظیمی مکتب  که آثار و  

 آید. در نقاشی به شمار می 
 ادبیات: 

 شاهنامه فردوسی  - 
از    -  بیهقی  ابوالفضل  اثر  بیهقی  تاریخ 

 ترین آثار زبان فارسی است. برجسته 

الملک توسی در بغداد و اصفهان و نیشابور ساخته شد. امام محمد  نظاممدارس نظامیه به همت خواجه  نکته:
 ترین عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد. ترین و معروف غزالی از مهم

 

زوال ایلخانان 
سبب ضعف 

حاکمان مغولی 
ماوراءالنهر 

رقابت و درگیری 
میان سران و 

فرماندهان قبایل 
برای کسب قدرت 

غلبه تیمور بر 
رقیبان و 

قدرت گیری در 
ماوراءالنهر

حمله به ایران 

:  جانشین تیمور
فرزندش شاهرخ  با مرگ شاهرخ  رقابت شاهزادگان 

تیموری 

تشکیل اتحادیه 
از قبیله ای متشکل
لو ترکمانان قراقویون

ز و آق قویونلو در مرک
و غرب ایران

حکومت تیموریان
به مناطق شرقی 
.ایران محدود شد
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 اشاره دارد؟  به ایران کدام گزینه به علت لشکرکشی هولاکوخان نوۀ چنگیزخان  -78

 ایلخانی که تابعیت خان مغول را در پی داشت.( تأسیس حکومت 1
 ( نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب آسیا 2
 ( سرکوب و از میان بردن قدرت اسماعیلیان 3
 عباس ( تسخیر بغداد و پایان دادن به حکومت خاندان بنی4

 ( 1111)متوسط ـ خط به خط ـ  2پاسخ: گزینه  

  

  .به ایران لشکرکشی کرد  ،فرمانروایی برادرش منگوقاآن به منظور نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب آسیا هولاکوخان در زمان  

 ق(   650)

 
 چنگیزخان  ۀیران به دست هولاکوخان نوشود که پس از تسلط مغولان بر اایلخان به معنای »خان تابع« است و حکومت ایلخانی یا ایلخانان به حکومتی گفته می

با هدف نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب آسیا به ایران لشکرکشی  ←هولاکو در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن  ←تشکیل شد. 
 ق(  50 ) .کرد

 

 

 ق( 656) .عباسیان پایان دادبا تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسی به حکومت  اقدامات هولاکو

 های مستحکم آنان از بین برد.قدرت اسماعیلیان را با گشودن قلعه

 از سپاه مملوکان مصر شکست خوردند. عین جالوتاما در  ←به شام یورش بردند 
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 هستند؟  جهان  صنعتی نواحی کدام  جزء زیر مناطق از یک هر  -79

 رور ۀناحی :الف

 چک   جمهوری :ب

 ولگا  :ج

   شمالی آمریکای ـ  شرقی  اروپای ـ غربی  اروپای ( 2 روسیه  ـ غربی اروپای ـ شمالی  آمریکای( 1
                                           روسیه ـ  شرقی  اروپای ـ غربی  اروپای ( 4 شرقی  اروپای  ـ غربی اروپای ـ شمالی  آمریکای( 3

 (1107 ـ خط به خط ـ )متوسط  4پاسخ: گزینه   

  
 اروپای غربی  ←رور  ۀناحی   

 اروپای شرقی   ←جمهوری چک  

 روسیه  ← ولگا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   چیست؟  آن علت و اندشده احداث کجا در محصولیتک مزارع بیشتر  -80

 محصولات   صدور  برای کشتی از  استفاده ـ دریاها ساحل   نزدیکی( 1
 فراوان  و  ارزان  کار نیروی از  استفاده  ـ پرجمعیت  و  بزرگ انسانی   نواحی( 2
 صنعت   و کشت تکنولوژی از  آسان  استفاده ـ صنعتی  و پیشرفته نواحی (3
 ها دام تغذیه برای محصولات  بقایای از  استفاده  ـ بزرگ  پروریدام مناطق( 4

 (  1107 ـ خط به خط ـ آسان )   1پاسخ: گزینه  

  
 . کرد  استفاده  جهان  مختلف  نواحی  به  محصولات  صدور  برای  کشتی  از  بتوان  تا  اندشده   واقع  دریاها  ساحل  نزدیکی  در  استوایی  نواحی  محصولیتک  مزارع  بیشتر

 
 .دارد اختصاص خاص محصول یک تولید به که کشاورزی وسیع هایزمین پلانتیشن: ✓
 .هستند هاپلانتیشن کشاورزی محصولات برخی کائوچو و پالم() روغنی نخل نیشکر، چای، موز، قهوه، آناناس، کاکائو، پنبه، ✓
 .دارند قرار جنوبی آمریکای و آفریقا آسیا، هایقاره در استوا مجاور کشورهای در استوایی، مرطوب و گرم نواحی خاص محصولات مزارع ✓
 .برد بهره جهان مختلف نواحی به محصولات صدور برای کشتی از بتوان تا اندشده واقع دریاها ساحل نزدیکی در استوایی نواحی محصولیتک مزارع بیشتر ✓
 محصولی:تک کشت روش معایب برخی ✓
 است. زیاد خاک شدن ضعیف و فرسایش خطر دلیل، همین به و یابندمی اختصاص محصول یک کشت به سال سالیان مزارع( ۱
 .زندمی آسیب نواحی این زیستمحیط به مزارع، این در شیمیایی هایکشآفت و کودها از مداوم هاستفاد (۲

 
   ؟است نو صنایع مهم هایویژگی از یککدام بیانگر زیر رفتار   -81

  .«کنندمی اضافه قبلی هایمدل به جدیدی هایگزینه  ساله هر همراه تلفن هایگوشی  تولیدکنندگان»

   جهانی فروش بازار بر   یافتن برتری  و  غلبه (1
 .  است رقابت  و  نوآوری  مبنای بر صنایع  این پیشرفت  (2
 .  دارند قرار  محققان  و متخصصان  از  استفاده  و پیشرفته فناوری  محور بر  عمدتاً صنایع  این (3
 .اندجهان دیگر کشورهای  به شده تولید  کالاهای کردن صادر  و دنیا روز های فناوری با  ارتباط  برقراری   به ناگزیر  صنایع  این (4

 جغرافیایی  ۀگستر  صنعتی  ۀناحی

 کانادا   مریکای شمالی آ
 گانههای پنج های آپالاش تا دریاچه از کوه  ←آمریکا  ۀشمال شرق ایالات متحد 

 در غرب این قاره  ←ترین نواحی صنعتی اروپا مهم  اروپای غربی 
 صنعتی رور در کشور آلمان و نواحی صنعتی انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا  ۀناحی 

 مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا 

  ترین نواحی صنعتی در این بخش از جهان از مهم  ←ژاپن 
  صنعت  ۀاخیر در زمین ۀرشد قابل ملاحظه در دو ده  ←چین 
  کلکته و بمبئی ۀبه ویژه در ناحی  ←هند 
 اخیر   ۀاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کالاهای صنعتی در چند ده ←جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور  هکر 

 در روسیه  ←مسکو، قفقاز، ولگا   روسیه و اروپای شرقی 
 در اروپای شرقی  ←های چک و لهستان جمهوری 
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 ( 1107 ـ مفهومی ـ متوسط)    2پاسخ: گزینه  

 
 .دارند قرار محققان و متخصصان از استفاده و پیشرفته فناوری محور بر عمدتا   صنایع این ▪
 از تا کنندمی اضافه قبلی هایمدل به جدیدی هایگزینه ساله هر همراه تلفن هایگوشی تولیدکنندگان ،مثال برای) .است رقابت و نوآوری مبنای بر هاآن پیشرفت ▪

 (.کنند خود نصیب بیشتری سود ،رقابت در و بیفتند جلو دیگر سازندگان
 .اندجهان دیگر کشورهای به شده تولید کالاهای کردن صادر و دنیا روز هایفناوری با ارتباط برقراری به ناگزیر صنایع این ▪

 
 کند؟ درستی تکمیل میکدام گزینه عبارت زیر را به  -82

   ........«ستی..........بای ، ببریم پی بهتر امروز جهانی اقتصاد در  نواحی نابرابر وضعیت به آنکه »برای

 . کنیم توجه جهانی  اقتصاد در  کشورها متفاوت  جایگاه   به( 1
 کنیم. توجه جهان در  اقتصادی  روابط و تعامل  پیشینه به( 2
 .  کنیم توجه مختلف کشورهای مردم زندگی  بر  جهانی اقتصاد تأثیرات  به( 3
 . کنیم توجه خود زندگی در آن  تأثیر و جهانی بازارهای  در ها قیمت  افزایش و کاهش  به( 4

 ( 1108ـ  خط به خط ـ )آسان    2پاسخ: گزینه  

  
 .کنیم توجه جهان  در اقتصادی  روابط و تعامل ۀپیشین به   باید، ببریم  پی بهتر  امروز جهانی اقتصاد در  نواحی نابرابر   وضعیت به که آن برای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  است؟ آمده ترتیببه گزینه  کدام در زیر هایپرسش  پاسخ آن«.سه.آ» و «اکو» ، «نفتا» ایمنطقه هایاتحادیه به توجه با  -83

   است؟ مشترک هااتحادیه این ۀهم در  هدف کدام :الف

   هاست؟اتحادیه این از یککدام عضو ما کشور :ب

  است؟ گرفته  شکل جغرافیایی ۀمنطق کدام در آن.سه.آ ایمنطقه اتحادیه ج:

   آسیا غربی جنوب   ـ نفتا ـ  مالیاتی و گمرکی هایتعرفه آوردن پایین  یا  حذف( 1
   آسیا شرقی   جنوب  ـ نفتا  ـ منطقه در  سیاسی ثبات و امنیت( 2
   آسیا شرقی  جنوب  ـ اکو ـ  مالیاتی و گمرکی هایتعرفه آوردن پایین  یا  حذف( 3
 آسیا  غربی  جنوب  ـ اکو   ـ منطقه در  سیاسی ثبات و امنیت( 4

 (      1108 ـ خط به خط ـ متوسط)    3پاسخ: گزینه  

  
   .هاستاتحادیه  این  همه  مشترک  اهداف  جمله  از  هامالیات   و  گمرکی  هایتعرفه  آوردن  پایین  یا  حذف 

 .  است  اکو  ایمنطقه   اتحادیه  عضو  ما  کشور  

 . است  شده  واقع  آسیا  شرقی  جنوب  در  آن.سه.آ  ایمنطقه  اتحادیه  

 های دور گذشته 

 گرفت.( تجارت بیشتر در سطح محلی صورت می ۱
 کالا در نواحی دوردست  هها = سبب گسترش مبادل ها + کاروانسراها + چارپایان + کاروان ( ایجاد راه ۲
 افزایش میزان مبادلات تجاری بین نواحی مختلف   ←( پیشرفت در دریانوردی و ساخت کشتی ۳
 دادوستد جهانی )از چین تا اروپا در کنار دریای مدیترانه(  هترین شبک بزرگ  ←ابریشم   ۀ( جاد4

 عصر اكتشافات جغرافیایی 
 م.  ۱۶و  ۱۵( پیشرفت در دریانوردی در قرن 1
 های نو در آمریکا و اقیانوسیه.  ( دستیابی اروپاییان به سرزمین ۲
 منابع طبیعی استخراج و غارت  ←ایجاد مستعمرات   ← هایی از آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی ( تصرف بخش ۳

 انقلاب صنعتی 

 ها  گسترش استعمارگری اروپایی  ←م  ۱۸قرن  ←( انقلاب صنعتی ۱
 به مواد اولیه و خام  ←ها برای تولید کالای صنعتی ( نیاز کارخانه ۲
 منابع اولیه )طلا، چوب، نفت( را به کشور خود سرازیر کردند.   ←تسلط بر نواحی مختلف  ۀها به واسط( اروپایی 3
 فرانسه  ۀمستعمر   ←الجزایر  ـبلژیک  ۀ مستعمر ←کنگو  ـهلند  ۀمستعمر ←اندونزی  ـانگلیس  ۀمستعمر ←( هند 4

 های جهانیپس از جنگ 
 طلبانه در کشورهای مستعمره  های استقلال ( گسترش نهضت 1
 ( استقلال یافتن کشورهای مستعمره و عضویت در سازمان ملل متحد  2
 ها بود.استعمار کهن که مبتنی بر قدرت نظامی و اشغال سرزمین  ۀ( پایان دور3
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 گیردمی شکل همسایه کشورهای میان. 
 افزایش بینشان تجارت تا دارند خود میان گمرکی هایتعرفه و هامالیات برداشتن یا کاهش بر سعی ،کنندمی امضاء که هایینامهموافقت بر اساس ،عضو کشورهای 

 .شود کشورها این اقتصادی هتوسع موجب و یافته
 .هستند ایمنطقه اقتصادی هایاتحادیه جمله از فتان   و آنآسه ،کوا   مثال:

 
  اند؟کدام ترتیب( بهب ) و (الف)  موارد روروبه تصویر در  -84

 ای کارخانه مصرفی کالاهای ـ ارزان  کار  نیروی و  اولیه  ( مواد1
 ای کارخانه مصرفی کالاهای  ـ  ایکارخانه مصرفی کالاهای( 2
 ارزان  کار   نیروی و اولیه مواد ـ ارزان  کار  نیروی و  اولیه  ( مواد3
 ارزان  کار نیروی  و اولیه مواد  ـ  ایکارخانه مصرفی ( کالاهای4
 
 

 ( 1108ـ  خط به خط ـ )متوسط 3پاسخ: گزینه  

  
 است. درست  (  3با توجه به شکل زیر، گزینه )

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کند؟ درستی بیان میبهدر کشورهای دیگر را  چندملیتیهای  گذاری شرکتمندی سرمایه دلایل مربوط به علاقه گزینهکدام   -85

 مناسب بودن منابع اولیه  ـکارکنان  ۀجدیت نداشتن اجرای بیم  ـاستفاده از نیروی متخصص این کشورها ( 1

 مناسب بودن منابع طبیعی  ـجدیت نداشتن اجرای قوانین نظام مالیاتی   ـ قیمت ارزاناستفاده از نیروی کار ( 2

 این کشورها   طبیعی هایاستفاده از سرمایه ـنداشتن قوانین مالیاتی   ـ قیمت ارزاناستفاده از نیروی کار ( 3

 محیطی زیست  هفاقد مقررات ویژ ـاین کشورها  طبیعی هایاستفاده از سرمایه  ـاستفاده از نیروی متخصص ( 4

 ( 1108 ـ خط به خط ـ متوسط)  2پاسخ: گزینه  

  
  یا  کارخانه  احداث  با  ؛اولاً.  کنندمی   پیدا  دست  زیادی  امتیازات  به  طریق  این  از  زیرا  مندند؛علاقه   دیگر  کشورهای  در  گذاریسرمایه  به  چندملیتی  هایشرکت 

 در  چون  ، سوم  و  شوندمی   برخوردار  نواحی  این  قیمتارزان   کار  نیروی  از  اینکه  دوم  کنند؛می  استفاده  نواحی  آن   طبیعی  منابع  از  دیگر  کشورهای  در  شرکت

 مثال توضیحات  جایگاه اقتصادی 

 مرکز 
از سود و ثروت ها بخش عمده آن   . اقتصادی بر جهان هستند  ۀاین کشورها کانون سلط  ای 

را دریافت و جذب می  گذاری( در دیگر نواحی  کنند و حتی به صدور سرمایه )سرمایه جهان 
 پردازند. جهان می

آمریکای شمالی، اروپای  
 غربی، ژاپن و استرالیا 

 پیرامون نیمه 

ترند، اما هنوز از نظر قدرت اقتصادی  این کشورها از نظر اقتصادی از کشورهای پیرامون قوی
 اند.  به کشورهای مرکز نرسیده 

می آن  بازی  را  واسطه  نقش  پیرامون،  و  مرکز  بین کشورهای  و  ها  اقتصادی  و ساختار  کنند 
 ها دچار تغییرات و تحولات صنعتی و فناورانه شده است.  اجتماعی آن 

 جنوبی، سنگاپور  هکر

 پیرامون 

صنعتی   همواد اولیه و خام هستند و از نظر توسع هاین کشورها عمدتاً تولیدکننده و صادرکنند
 در سطح پایینی قرار دارند. نوین های و فناوری

ها به شمار اند و بازار خوبی برای تولیدات آن ها به واردات کالاهای صنعتی از مرکز وابسته آن 
 کنند. رو، سود هنگفتی را نصیب کشورهای مرکز می روند و از این می 

افغانستان، بنگلادش، 
مراکش، نامبیا، پرو و 

 نیکاراگوئه 
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  های شرکت   فعالیت  ،نیست  سخت  و  جدی  چندان  ،محیطیزیست   مقررات  و  قوانین  و  کارگران  بیمه  و  مالیاتی  نظام  صنعتی،   هیافتتوسعه   کمتر  کشورهای

 . شودمی  تمام  ترارزان   و  ترآسان   کشورها،  گونهاین  در  چندملیتی

 
 اینکه: جمله از دارند هاییویژگی چندملیتی هایشرکت

 .گیردمی صورت مادر کشور در تولید اصلی علمی فناوری و طراحی و است( مادر) صنعتی هپیشرفت کشورهای در هاآن اصلی ۀشعب -
 میزبان کشورهای در محلی هایشرکت از چندملیتی هایشرکت واقع در .کنندمی ایجاد دیگر کشورهای در وابسته هایشرکت یا مونتاژ هایکارخانهنظیر  هاییشعبه اما -

 .کنندمی استفاده خود خدمات و کالاها فروش یا تولید برای
 :است زیر دلایل به دیگر کشورهای در گذاریسرمایه به چندملیتی هایشرکت هعلاق

 نواحی آن طبیعی منابع از استفاده -
 قیمتارزان کار نیروی از برخورداری -
 صنعتی هیافتتوسعه کمتر کشورهای در محیطیزیست مقررات و قوانین و کارگران هبیم و مالیاتی نظام نبودن سخت علت به ترارزان و ترآسان فعالیت -
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 تفاوت نظر بین هراکلیتوس و پارمنیدس به حساب آورد؟  عنوانبهتوان کدام گزینه را می  -86

 ( شناخت عقلی معتبر است. 2 شود. ( حرکت با حواس درک می1
 معتبر است. ( شناخت حسی 4 شود.از طریق عقل درک میصرفاً  ( حرکت  3

 ( 1108ـ  ترکیبی ـ متوسط)   4گزینه  پاسخ:  
 

 

  
 داند.  اعتبار می ولی پارمنیدس آن را بی  ،داند هراکلیتوس و پارمنیدس این است که هراکلیتوس، شناخت حسی را معتبر می  میاناختلاف  

  
 .  این دو گزینه مربوط به اشتراک نظر پارمنیدس و هراکلیتوس استو          

 به این عبارت اعتقاد نداشتند.   هاآن از    کدامهیچ 

 
 ؟ استسوفسطائیان و پارمنیدس مشترک  گزاره میانکدام   -87

 رساند. ( شناخت حسی ما را به حقیقت نمی2 نامعتبر است.   از طریق عقل( شناخت  1
 کند. ای از حقیقت را درک میتنها سایه حواس( 4 اصل امکان شناخت مورد تردید است.( 3

 ( 1108ـ  ترکیبی ـ )متوسط   2گزینه پاسخ:  
 

 

 دس و سوفسطائیان:ی مقایسۀ دیدگاه پارمن 
 دانستند. هردو حواس را برای کسب شناخت، معتبر نمی  ←شباهت 

 دانستند. را برای شناخت معتبر نمی  چیزهیچ کرد؛ اما سوفسطائیان به کلی دانست، عقل را معتبر تلقی می پارمنیدس اگر حواس را معتبر نمی  ←تفاوت

  
 مشترک است.  هاآن ؛ پس این گزاره میان  پارمنیدس بر این عقیده بودند که شناخت حسی توانایی رسیدن به حقیقت و واقعیت را ندارد  وسوفسطائیان  

  
 دانست.  شناخت عقلی را معتبر می   ، برخلاف سوفسطائیانپارمنیدس 

 کرد.اصل شناختن را انکار نمی  برخلاف سوفسطائیان  ،پارمنیدس 

درک کند.  از آن را هاییسایه اصلاً به حقیقت اعتقاد نداشتند که حواس بخواهد  سوفسطائیان   

 
 شود ارزشمندتر است. شود از آنچه با .............. درک می دانست و معتقد بود آنچه از طریق ............. درک می را معتبر میمانند ........... حواس افلاطون   -88

 حس  -عقل  -  پروتاگوراس( 2 حس  -عقل  -  ارسطو( 1
 شهود  -حس  -  پروتاگوراس( 4 عقل  -شهود  -  ارسطو( 3

 وجود یا عدم وجود حرکت در جهان اختلاف نظر:موضوع 

 اعتبار یا عدم اعتبار حواس این اختلاف: مبنای

 :روند استدلال
 حرکت وجود دارد. ←حواس معتبر است  ←شودحرکت با حواس درک می ← هراکلیتوس 

 حرکت وجود ندارد. ←حواس معتبر نیست  ←شودحواس درک میحرکت با  ←پارمنیدس 

مقایسه نظر پارمنیدس و 
 معرفت ۀهراکلیتوس دربار

 اشتراک نظر: 
 دانستند.هردو حرکت را به واسطۀ حواس قابل درک می

 هردو عقل را به عنوان ابزار معتبر شناخت پذیرفته بودند.
 

 ، توانایی کسب حقیقت را ندارد.نه از راه حس و نه از راه عقلمعتقد بودند که انسان، 

  .درک شود، به معنای رسیدن به حقیقت نیستچیزهایی توسط حس ها، اگر به اعتقاد آن

 های خودشان مغالطه -2 میان فیلسوفان نخستین اختلاف نظر -1 ←کردند« را به دو دلیل انکار میامکان شناخت»اصل 

 سوفسطائیان
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 (1108ـ  ترکیبی ـ آسان )   1گزینه پاسخ:  
 

 

  
طائیان بود،  س پروتاگوراس که یکی از سوف  کهدرحالیند؛  دانستمعتبر می و ارسطو حس و عقل و شهود را برای کسب معرفت  افلاطون    ←  سؤالبخش اول  

 ( 4و    2  هایگزینهدانست. )رد  از ابزارهای شناخت را معتبر نمی  یکهیچ

  های گزینه)رد  های کسب شده توسط حواس دارد.شود، ارزش بالاتری از شناختاز نظر افلاطون، آنچه از طریق عقل درک می ←  سؤال دوم و سومبخش  

 (4و    3

 
 توان گفت: میو فارابی  سیناابن از دیدگاه شناسیدربارة معرفت  -89

 برای شناخت شهودی نیز اعتبار قائل بودند.   ،شناخت حسی و عقلی علاوه بر ( هر دو برخلاف افلاطون و ارسطو، 1
 معرفت شهودی را توضیح داد.   دقت بههای خود دانست و در یکی از کتابرا معتبر می یشناخت شهود برخلاف فارابی، سیناابن( 2
 .  کردنداستفاده نمی  خود فلسفی  تفسیر مباحث  از ابزار قلب برایاماّ   ،اعتبار خاصی قائل بودند شهودیدو برای شناخت  اینکه هر رغمعلی( 3
 دقیق معرفت شهودی را توضیح داد و دلیل عدم ارتباط شهود و فلسفه را بیان نمود.  طوربههای خود به تبیین عرفان پرداخت و  در یکی از کتاب سیناابن( 4

 ( 1108ـ  خط به خط ـ )متوسط    3گزینه پاسخ:  
 

 

  
از طرفی با اینکه شهود و شناخت شهودی را   ؛دانستند را مختص پیامبران می وحیاعتبار خاصی قائل بودند و  شهودی و وحیبرای شناخت  سیناابن فارابی و 

 . ماهیت کاملاً عقلی و استدلالی داشت  هاآنکردند و فلسفۀ  نمیامّا آن را وارد فلسفه    ،دانستندمعتبر می

  
 . نددانستنیز شناخت شهودی را معتبر می   و ارسطو  افلاطون 

 دانست.  ، شناخت شهودی را معتبر می سیناابن فارابی هم مانند   

های فلسفی دهد ولی از ارتباط آن با فلسفه و استدلال دقیق توضیح می  طوربهدر کتاب خود به تبیین عرفان پرداخته و معرفت شهودی را    سیناابن  

گوید.  سخنی نمی

مستقیم استفاده کرد.  صورتبه نخستین بار سهروردی از شهود قلبی در فلسفۀ خود  

 
 ؟استگرایان کدام مورد باعث جدا شدن دکارت از تجربه  -90

 دانست.  کدام را به تنهایی معتبر نمیدانست و هیچ( دانش و علم را حاصل همکاری حس و عقل می1
 .  شوندعقلانی و کنار گذاشتن اموری که به واسطۀ عقل محض کسب نمی هایگزارهپذیرش ( 2
 دانست. دانست و امور تجربی را غیرقابل اعتماد میمی دارای اعتبار( فقط عقل محض را 3
 . استو فقط متکی بر عقل  ندهای عقلانی که با تجربه قابل دسترس نیست( قبول گزاره4
 
 
 

 معتبر است. شناخت حسی

 عقلی معتبر است و ارزش بالاتری از شناخت حسی دارد.شناخت 
 

 شهود قلبی نیز برای کسب معرفت مفید است.
 معرفت ۀنظر افلاطون دربار

 تر از شناخت حسی است.کند ارزش بیشتری دارد و شناخت عقلی مطمئناموری که عقل درک می
 

 اختلاف با سهروردی و ملاصدرا( ۀ)نقط ← شود.فلسفه استفاده نمیرغم اینکه معتبر است اما در ی، علیشناخت شهود
سینا و نظر ابن

 ۀفارابی دربار
 معرفت:

 شناخت وحیانی نیز معتبر و مخصوص پیامبران است.

 اشتراک با هراکلیتوس، افلاطون، ارسطو و دیگر فیلسوفان مسلمان( ۀ)نقط هردو معتبر هستند. حس و عقل
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 ( 1108ـ  خط به خطـ  )متوسط   4گزینه  پاسخ:  
 

 

  
 ها و قواعد عقلانی بود که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدلال عقلی بودند.  گرایان جدا کرد، قبول گزاره آنچه دکارت را از تجربه

 : گرایانتجربه مقایسۀ دیدگاه دکارت و  
 کسب شناخت  هایراه  عنوان به پذیرش حس و تجربه  ←شباهت 
 راه کسب شناخت  عنوان به پذیرش استدلال عقلی محض  ←تفاوت 

  
 . استاین نظر مربوط به کانت   

 .  دانسترا نیز معتبر می   هاآنشوند را کنار نگذاشت و  ت امور تجربی که توسط عقل محض کسب نمیدکار 

 دانست.  شناخت عقلی محض را معتبر میو  دکارت تجربه   

دانست. ، عقل محض را نیز معتبر می هاآن شناخت قبول داشتند را پذیرفته بود و علاوه بر   هایراه  عنوان به گرایان تجربه دکارت، همۀ آنچه که  

 
 گرایی کدام گزینه درست است؟ های تجربهدربارة جریان  -91

 رساند. معتبر نیست و فقط حس ما را به معرفت می عنوانهیچبهعقل   معتقدند که ها ( همۀ آن1
 ها معتقدند که عقل محض، صرفاً در امور ماوراءالطبیعی قابل اعتماد است. ( برخی از آن2
 تواند انسان را به واقعیت و حقیقت برساند. ها معتقدند تجربه نمی( برخی از آن3
 کنند.  را انکار میپذیر نیستند ی که تجربهوجود مفاهیم ها آنهمۀ ( 4

 (1108ـ  مفهومی ـ )دشوار   3گزینه پاسخ:  
 

 

حس و تجربه ما را بهتر 
رساند یا به حقایق می

 ؟استدلال عقلی

 گرایانتجربه

 گرایانعقل

 کردند.کردند، اما استدلال عقلی محض را نفی میعقل را در صورت همراهی با تجربه نفی نمی

 دانستند.می اساس کسب معرفت را تجربه

چنانچه بسیاری از حقایق علمی با دخالت عقل و  ،در کسب معرفت نیستندگرایان منکر دخالت عقل تجربه
اما آنان معتقدند تکیه کردن بر استدلال عقلی محض )عدم دخالت  ،دست آمدهههای حسی بتحلیل یافته

 شود. میعلوم ماندگی و عدم پیشرفت تجربه( باعث عقب

 دادند.ی میاهمیت زیاد به تفکر عقلی

 کردند.علم تجربی را نفی نمیتجربه و 

 را داشتند. معرفت به وجود خدا مانند غیرمادی امکان درک امور

 گرایی()اثباتم پوزیتیویس

 گرایینسبی

 پراگماتیسم

جریانات برآمده 
 گراییاز تجربه

 مانند جیمز، برگسون و ... ←گرایی معتقدان به شهود معنوی و تجربه دینی در عین تجربه

 .ندقابل بررسی علمی نیست ← هستند معنابی ←ناپذیر های تجربهمفاهیم و گزاره

 تجربه ←تنها راه رسیدن به شناخت 

 است. اعتبار شناخت هر کس برای خودش و نسبت به خودش

 است. های خود و متفاوت با افراد دیگرشناخت هر کس متناسب با ویژگی

 .و ثابت وجود نداردشناختی مطلق 

 حس و تجربه ←تنها ابزار شناخت 

 ناتوان است. در رسیدن به واقعیت اشیاء نیز تجربههمان 

 نه کشف واقعیت ،باورهایی که در عمل به کار ما آید ←هدف 

 داشتن آن فایده ← یک چیز معنای درست بودن
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تواند ما را به واقعیت برساند و در واقع اصلاً نباید هدف  نمی  نیزتجربه همان ولی  ،ابزار شناخت انسان حس و تجربه است تنها ها معتقدند هر چندمپراگماتیس

 بلکه باید به دنبال باورهای سودمند باشیم.    ؛ما کشف واقعیت باشد 

  
که با    یعقل را هنگام  زین  هاستیویتیپوز  یدر واقع حت  کنند.بلکه عقل محض را انکار می  ،کنندکلی انکار نمی  طوربهگرایی عقل را  های تجربهجریان  

 . دارندباشد، قبول    یتجرب  یهاداده  دییتجربه همراه باشد و در جهت تا

 گرایان است. با عقل  هاآن و اصلاً همین موضوع، وجه تمایز    گرایان معتقدند عقل محض اعتبار نداردتجربههمۀ   

. اندپذیرفتهابزار معتبر شناخت قبول دارند؛ پس مفاهیم غیرتجربی را    عنوانبه، شهود را  گرایان تجربهگروهی از   

را خط بزنید.  گزینه د جیمز و برگسون را مثال زده و ی توانمی  4باید به دنبال مثال نقض باشید تا رد گزینه کنید؛ مثلًا در گزینۀ   سؤالاتیدر چنین  

 
 ؟مطلق پذیرفت صورتبهگزارة زیر را   تواننمیفلسفی زیر،  هایدستگاهاز  یککدامدر   -92

 مالی است«.   هایسیاست، ناتوانی دولت در کنترل اقتصاددانان »علت تورم از نظر همۀ 

 گرایی ( تجربه4 ( پوزیتیویسم 3 ( پراگماتیسم2 گرایی ( نسبی1

 (1108ـ  مفهومی ـ )متوسط   1گزینه پاسخ:  

بنابراین شناخت هر کس    ؛رسد که با شناخت افراد دیگر متفاوت است امور به شناختی می   ۀ دربارهای خود،  گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با ویژگی نسبی 
تواند  شود« بلکه فرد حداکثر میتوان گفت »فلز بر اثر حرارت منبسط می مطلق نمی   طوربه این دیدگاه،    بر اساسبرای خودش و نسبت به خودش معتبر است. مثلاً  

 شود.« کنم که فلز در اثر حرارت منبسط می بگوید: »من در این وضعیت فکر می 

  
پیدا کنند؛ پس  توانند به یک قانون ثابت، کلی و همیشگی دست  بنابراین نمی   ،دانندها و خصوصیات افراد می گرایان شناخت را تابع ویژگی نسبی   از آنجا که

 باشد.   گرایاننسبیتواند مورد پذیرش  « پرداخته، نمیاقتصاددانانمطلق به »علت تورم از نظر همۀ    صورتبهکه    سؤالعبارت موجود در صورت  

 
 ؟ نیستاز نظر افلاطون  «نفس»های کدام مورد از ویژگی  -93

 ( غیرمادی و جاویدان است.  1
 . داردنامرئی  ماهیتیانسان است که  ی( یکی از قوای عقل2
 را ندارد. جسم مادیهای  ( حقیقتی برتر است که محدودیت3
 .شودهای انسان است که باید از آن مراقبت ترین داراییارزش  ( با4

 (1109ـ  مفهومی ـ )متوسط   2گزینه پاسخ:  
 

 

 ۀ انسان را افلاطون ارائه داد.اولین نظر دقیق و روشن دربار

 .انسان دارای حقیقتی برتر از بدن استاز نظر افلاطون، 

 های نفسویژگی
دیدگاه افلاطون درباره نفس 

 شناسی()انسان

 آراسته شود. نفس به فضائلتا  ← است مراقبت و توجه به نفس ←وظیفه اصلی در انسان 

 های بدن را ندارد.( محدودیت1

 است. نامرئی و ( غیرقابل رؤیت2

 است. ترین دارایی انسان( باارزش3

 انسان است. ( تنها موجود دارای عقل و خرد به طور خاص4

 است. عقلانی )ذاتی( انسان( جزء 5

 است. حیواناتسایر ( متمایزکننده انسان از 6

 است. ( غیرفانی و جاویدان7
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 . خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی است  طوربهاز نظر افلاطون تنها موجودی که  

عقل باشد.  کارکردهایبرعکس ذکر شده است؛ درواقع عقل جزئی از نفس است؛ نه اینکه نفس از  2عبارت موجود در گزینۀ   

  
 از آنجا که نفس، ساحت روحانی انسان است؛ پس غیرمادی و فناناپذیر و جاویدان است.  

 بدن را ندارد.   هایمحدودیت نفس، حقیقت برتر انسان است و در قید زمان و مکان و قوانین فیزیکی نیست و   

 از نظر افلاطون، وظیفۀ هر انسانی، توجه و مراقبت از نفس است.  

 
 ارسطو درست است؟  از دیدگاه «نفس»کدام گزینه دربارة   -94

 . دانستنفس غیرمادی را صرفاً مخصوص انسان می  ،( برخلاف افلاطون1
 ( از نظر او قوة نطق مربوط به نفس انسان است و قابلیت حیات مربوط به بدن است. 2
 صرفاً شامل قدرت تفکر و استدلال عقلانی نیست.  ، ( مقصود ارسطو از »ناطق« بودن انسان3
 .کندپیدا می ماهیتی غیرمادیعلم و احساس و ...  کسب باشد باکامل از بدن مجزا می طور به( نفس انسان که 4

 (1109ـ  خط به خط ـ )متوسط   3گزینه پاسخ:  
 

 

  
برده است.  ؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که او صرفاً نطق را در معنای تفکر به کار میمقصود اصلی ارسطو از ناطق بودن انسان، قوة تفکر و تعقل است

کند و  انسان در هنگام استدلال با خود نطق می برد؛ ارسطو معتقد بود که، ارسطو »نطق« را در هر دو معنای تفکر و سخن گفتن به کار میترسادهبه عبارت 

 نماید.  پس از تنظیم استدلال نیز با سخن گفتن و نطق، محتوای استدلال را به دیگران منتقل می

  
 .صرفاً به انسان اختصاص داردنفس    ند کهمعتقد بود  و ارسطو هردوافلاطون   

 نفس است و بدن بدون نفس، مُرده است. از نظر ارسطو قوة نطق و قابلیت حیات مربوط به   

نفس ذاتاً غیرمادی است؛ نه اینکه با کسب چیزهایی ماهیت غیرمادی پیدا کند. 

 
 ............ است.، باشد خاص دارای عقل و خرد می صورتبهو تنها موجودی که   ....................... است، نتیجۀ توجه به نفس و مراقبت از آن ، از نظر افلاطون  -95

 نفس   - ( عقلانی شدن نفس 2 نفس   -  ( آراستگی به فضائل1
 انسان  –  آراستگی به فضائل( 4 انسان  -  شدن نفس ه( جاودان3
 
 
 

 نطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است. ۀقو

 یک موجود مرده ←بدن بدون نفس 

 نفس در هنگام تولد حالتی بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد.

 شود.رسد و کامل میمیبه فعلیت و  نفس ←با کسب اموری مانند احساس، محبت، نفرت و ... و به تدریج 
دیدگاه ارسطو در 

 شناسیانسان

 مقصود از ناطق بودن انسان

 است. تفکر  ۀبا قو ←استدلال کردن انسان 
 کند )معنای حقیقی نطق(انسان در هنگام استدلال با خود نطق می

 )معنای مجازی نطق( ←کند )با نطق یا سخن گفتن( در پایان برای بیان نتیجه محتوای استدلال را به دیگران منتقل می

 گفتنسخن 

 تفکر و استدلال
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 (1109ـ  خط به خط ـ متوسط)    1گزینه پاسخ:  

  
 . نتیجۀ مراقبت از نفس است  آن،  به فضائل و زیبا شدن  آراسته شدن    ←  سؤالبخش اول 

 . است، نفس  باشد ی عقل و خرد م  یخاص دارا  صورتبهکه    یتنها موجود از نظر افلاطون،    ← سؤال دوم بخش 

و  تریندرست ، سؤالاتیرا نیز درست گرفت؛ اما باید یاد بگیرید که در چنین  4مفهومی و بدون توجه به کتاب درسی، گزینۀ  صورتبه توان هرچند می  
بهترین گزینه را انتخاب کنید. 

حتی اگر از نفس مراقبت نیز نکنیم، همچنان نفس جاودانه و عقلانی است. 

 
 کدام مورد با دیدگاه ارسطو مطابقت دارد؟   -96

 منظور ارسطو از ناطق بودن انسان نیست.   وجههیچبه( نطق ظاهر  1
 رسد. کند و سپس به نطق باطن می( انسان ابتدا در ظاهر نطق می2
 ( نطق ظاهری شرط وصول به نطق باطن است تا استدلال شکل بگیرد. 3
 کند. می منتقلرسد و سپس با نطق ظاهر، آن را ( انسان ابتدا با نطق باطن به استدلال می4

 (1109ـ  مفهومی ـ )متوسط           4پاسخ: گزینه   

دهد. گویا در هنگام استدلال، با خود  گیرد و استدلال را سامان می کند؛ یعنی از تصدیقات و تصورات خود کمک می تفکر خود استدلال می   ۀ از نظر ارسطو انسان با قو
 نماید. کند. پس از تنظیم استدلال نیز با سخن گفتن و نطق، محتوای استدلال را به دیگران منتقل می نطق می 

  
که   «سخن گفتن»گیرد و پس از تشکیل استدلال و رسیدن به نتیجه، هر انسانی با  است در باطن انسان صورت می   «تفکر و تعقل»نطق باطن که همان  

 گذارد.همان نطق ظاهری است، تفکر خود را با دیگران به اشتراک می 

  
 . مقصود ارسطو از ناطق بودن انسان هم ناظر به نطق ظاهر است هم نطق باطن 

 ابتدا باید استدلال شکل بگیرد و به نتیجه برسد تا از طریق سخن گفتن به دیگران منتقل شود.  چراکه؛  نطق باطن مقدم بر نطق ظاهر است           و   

 
 شناسی دورة جدید اروپا دانست؟ های انسانتفاوت در جریان اصلی  ریشۀ عنوانبهتوان کدام مورد را می  -97

 ( انکار نفس یا قبول آن 2 ( تفاوت در حقیقت انسان 1
 فلسفۀ مضاف ( تفاوت در 4 شناسی تفاوت در معرفت( 3

 (1109ـ  مفهومی ـ )دشوار   3گزینه پاسخ:  

 کتاب فلسفه یازدهم: 2رجوع به درس  
   گذارد.اثر می فلسفه   هایشاخه بر   ←  شناسیهستی
   گذارد.اثر می  شناسی هستیو فلسفه  هایشاخه بر  ← شناسیمعرفت

 نیز توانایی درک نفس غیرمادی را ندارد.   شناسیانسان یا   شناسیهستی، قائل به شناخت امور غیرمادی نباشد، در شناسیمعرفت پس اگر فیلسوفی در 

کند. نیز قابلیت شناخت جهان غیرمادی را پیدا می  شناسیهستی ، قائل به پذیرش عقل محض یا شهود باشد، در شناسیمعرفت اگر فیلسوفی در  

  
گرایان عموماً منکر  تجربه  که طوری بهشناسی آنان پیدا نمود.  توان در تفاوت معرفتتفاوت نگاه دربارة انسان در میان فیلسوفان دورة جدید اروپا را می  ۀریش

 پذیرند. گرایان مانند کانت و دکارت نفس مجرّد را در انسان می شوند و عقل وجود نفس غیرمادی در انسان می 

  
 و ارتباطی با ریشۀ این تفاوت ندارد.   در واقع تکرار سؤال است          و   

د. نپذیرتأثیر می  شناسیهستیو    شناسیمعرفت از    ان، خودش مضاف  هایفلسفه 
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 دانست؟  فلسفی از معانی خودشناسی تواننمیکدام گزینه را   -98

 آیندة انسان ( شناخت 2 انسان شناخت وجه تمایز ( 1
 انسان  چیستی( شناخت  4 همۀ صفات انسان ( شناخت 3

 (1109ـ  مفهومی ـ )متوسط   3گزینه پاسخ:  
 

 

 فلسفی:  شناسیانسان موضوعات  
 چیستی انسان  (1
 جایگاه انسان در جهان  (2
 آیندۀ انسان  ( 3
 خاص و متمایز کنندۀ انسان از سایر موجودات  هایویژگی (4
 هویت انسان  (5

  
 پردازد؛ نه همۀ صفات او. و صفات بنیادین انسان می   هاویژگیفلسفی صرفاً به بررسی  ودشناسی  خ

 
 درست است؟  دورة جدید اروپافلسفی در شناسی انسانکامل و دقیق پیرامون  صورتبهکدام گزاره   -99

 . نظر افلاطون و ارسطو پیرامون حقیقت انسان پذیرفته نشد (1

 . تعبیر شدحقیقت انسان به همان روح و نفس غیرمادی  (2

 اثر نسبت به بدن تلقی شد.  عنوان بهنفس، چیزی فرعی و  (3

 موضوعی فلسفی، مورد بحث قرار گرفت. عنوانبهنفس   (4

 ( 1109ـ  ترکیبی ـ )دشوار  4گزینه  پاسخ:  
 

 

  
 حقیقت انسان، این موضوع محل بحث فیلسوفان در دورة جدید اروپا قرار گرفت.   عنوانبهفارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نفس  

پیرامون نفس است.  وگوگفت به پذیرش یا عدم پذیرش نفس اشاره نکرده؛ بلکه دربارۀ بحث و  4گزینۀ  

  
 دانستند. بودند و انسان را دارای نفس غیرمادی می   نظرهم گروهی از اروپاییان مانند دکارت، با افلاطون و ارسطو   

 گروهی از اروپاییان، حقیقت انسان را جسم مادی دانسته و برای انسان قائل به روح نبودند.  

 است؛ نه همۀ اروپاییان.  گرایانتجربهاین عبارت، صرفاً مربوط به دیدگاه برخی   

بگردید که هیچ مثال نقض و استثنایی ندارد.  ایگزینه « عبارت مد نظر است؛ باید به دنبال  ترینکامل که »   سؤالاتیدر چنین  

 
 

 

 معانی خودشناسی
 های ظاهری هرشخصشناخت صفات و ویژگی ←معنای غیرفلسفی 

 های بنیادین انسانشناخت ویژگی ←معنای فلسفی 

 ن شددو تلقی از انسا

 جریان اول 

 جریان دوم

شناسی در انسان
 جدید اروپا ۀدور

 دانست.جسم میروح و  دارایرا انسان 

 بود. نظر با افلاطون و ارسطوهم

 دانست.می روح و نفس راحقیقت انسان 

 کردند.یا کلًا نفس را انکار می

 کردند.یا نفس را چیزی فرعی نسبت به بدن تلقی می
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 شناسی دکارت صحیح است؟ کدام مورد دربارة انسان  -100

 کند.می فعالیتخودکار   طوربهداند که ای می( دکارت حقیقت انسان را ماشین پیچیده1
 .  هستندخصوصیات متفاوتی  دارای هر کدام ، رغم اتحادی که با یکدیگر دارندعلی ،( او معتقد است روح و بدن2
 . کردمادی تلقی میرا مانند سایر اجسام  جسم ولی  ستدان برخلاف بدن، تابع قوانین فیزیکی میروح را  ( دکارت  3
 .  گیرد تا نیازهایش را برطرف کندمی قرار  در کنار بدنکند و ( از نظر دکارت، این روح است که از بدن استفاده می4

 (1109ـ  خط به خط ـ )متوسط  4گزینه  پاسخ:  
 

 

  
 کند تا نیازهایش را برطرف کند.از نظر دکارت، جسم تحت کنترل نفس قرار دارد و نفس از جسم استفاده می

  
 ؛ نه حقیقت انسان را. کندخودکار فعالیت می  طوربهداند که  ای میدکارت بدن انسان را ماشین پیچیده  

 ؛ نه اینکه با یکدیگر اتحاد داشته باشند. روح و بدن کاملاً از یکدیگر مجزا هستند  ،از نظر دکارت 

 بدن تابع قوانین فیزیکی است و روح از این قوانین آزاد است.   

 

 است. از معتقدین به وجود نفس

 کند.که به طور خودکار فعالیت می داندای میماشینی پیچیده رابدن 

 شناسی دکارتانسان من = روح = نفس

 روح و بدن

 کند.تبعیت نمیاز قوانین فیزیکی  برخلاف جسم مادی، روح

 همان روح یا نفس است.

 انسان است.های مرکز اندیشه

 استدلال کردن، پذیرفتن و رد کردن مربوط به آن است.

 دهد.انسان را تشکیل نمیبدن حقیقت 

 هستند. های متفاوتدارای خاصیت

 هستند. کاملًا مجزا از یکدیگر

 کند.با یکدیگرند و روح از بدن استفاده می






